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 ی هنجار  یاثبات یبه دوگانه یاقتصاد اسلام  کردیرو
 2ی سو یمحمود ع، *1پور یرضو ن ی حس دیس

 1402/ 03/04: رشیپذ خیتار             17/10/1401:  افتیدر خیتار

  1402  تابستان  ، 99  شماره  ، و ششم   بیست  سال   بسیج،   راهبردي   مطالعات  فصلنامه 
 

20.1001.1.1735501.1402.26.99.2.4 

 چکیده  

شناسی، بحث پيرامون های پيش روی اقتصاد اسلامی در عرصه روشچالش  ینترمهمیكی از  

هنجاری و یا اثباتی بودن اقتصاد اسلامی بوده است. این مقاله قصد دارد با رد تعلق اقتصاد  

های اقتصاد اسلامی پيشنهاد  بين گزاره  قبولقابلاسلامی به حوزه اقتصاد هنجاری، تقسيمی  

کوشد آن را نشان دهد این است که اگرچه تفكيك کامل  ای که این مقاله میدهد. فرضيه

علم اقتصاد اثباتی از اقتصاد هنجاری اصولاً ممكن نيست، ولی به رسميت شناختن تمایز 

شناسی متناسب برای هر یك، اگر به  های علمی، به منظور استفاده از روشميان انواع گزاره 

  پژوهی بر اساسدلالتوش این پژوهش،  درستی صورت پذیرد، مفيد و حتی ضروری است. ر

های یك علم است. در پایان  بندی گزارهپيرامون دسته  نبویتفسيری جدید از یك روایت  

است که هر یك نيازمند    شده يلتشكبندی خواهيم رسيد که علم از سه نوع گزاره  بدین جمع

 باشند. شناسی مختص خود میروش

 واژگان کلیدی: 

 ی دلالت پژوه  ،ی اقتصاد اسلام ،یاقتصاد هنجار ،ی اقتصاد اثبات

 JEL :B410, B590بندی طبقه

 

 ___________________________________________________ 

 رانیا ، تهران ،ییدانشگاه علامه طباطبا، یگروه اقتصاد اسلام ،ی فلسفه اقتصاد اسلام  یدکترا یدانشجو ۱

 Haghighatemahz@gmail.com )نویسنده مسئول( 
 meisavi@atu.ac.ir  .رانی ا ، تهران، ییدانشگاه علامه طباطبا ، یگروه اقتصاد اسلام ار يدانش ۲
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 مسألهمقدمه و بیان  -1

 موضوع  و مقدمه -1-1

ای نوظهور و همچنان  تردیدی نيست که اقتصاد اسلامی در مقایسه با اقتصاد غربی، پدیده    

های مكرر فلسفی  تكامل نایافته است که برای پيمودن مسير تكامل خویش، نيازمند بازنگری

های پيش روی اقتصاد  چالش  ین ترمهمشناختی است. در این ميان یكی از  روش  خصوصبهو  

شناسی، بحث پيرامون هنجاری و یا اثباتی بودن علم اقتصاد اسلامی  اسلامی در عرصه روش

قرن گذشته همواره مطرح  يمنبوده است. بحثی که از ابتدای طرح عنوان اقتصاد اسلامی در 

بوده و از تأثير بسزایی نيز در باور پژوهشگران، پيرامون چيستی و چگونگی اقتصاد اسلامی  

 برخوردار بوده است.

تر  است که اقتصاددانان غربی پيش  گرفتهشكلموج معاصر گرایش به اقتصاد اسلامی در حالی  

بحثی گسترده را پيرامون تفكيك علم اقتصاد اثباتی از علم اقتصاد هنجاری از سر گذرانده  

تر پيرامون تفكيك  متأثر از بحثی گسترده  پيدایش این دیدگاه در فلاسفه اقتصاد،  iبودند. 

iدر علوم بوده است.  1واقعيت از ایده و ارزش  i  گروهی از اقتصاددانان، موسوم به   يجهدرنت

تنها قائل به پذیرش بخش اثباتی علم اقتصاد شده و خواهان خارج    ،2گرایان منطقیاثبات

 . (Davis 1990) ساختن هرگونه قضاوت ارزشی از علم اقتصاد شدند
 یخوببه توان  اثر این نگاه افراطی به اثباتی بودن علوم را در بين اقتصاددانان مسلمان نيز می

مشاهده نمود. حتی دانشمند بزرگی نظير شهيد محمدباقر صدر نيز با پذیرفتن ضمنی اصل 

ی مكتب اقتصادی اسلام جدا نموده و  ی علم اقتصاد را از عرصهتفكيك علم از ارزش، عرصه

اسلام   یموردبررسشود »موضوع  سپس مدعی می اقتصادی  اسلامی، مكتب  اقتصاد  مقوله 

 طور بهو    . وجود تفسيری صرفاً مكتبی، اخلاقی،(12، ص  1348)صدر،    است و نه علم اقتصاد« 

کلی هنجاری از اقتصاد اسلامی موجب شده است برخی امكان دستيابی به اقتصاد اسلامی  

های علمی اقتصاد غرب  را محدود به همان رویكرد تلقی نموده و قائل به پذیرش کامل یافته

امكان    عنوانبه عدم  به  البته شهيد صدر خود معتقد  باشند.  خالص  اثباتی کاملاً  یك علم 

وجود علم اقتصاد اسلامی نيست، ليكن وجود علم اقتصاد اسلامی را مشروط به تحقق )یا 

داند که توسط همان ابزارهای ای مبتنی بر اصول مكتبی اقتصاد اسلامی میافتراض( جامعه

 باشد.  قرارگرفتهعلمی  موردپژوهش علمی علم اقتصاد، 

 ___________________________________________________ 

1- Fact and value distinction 
2- logical positivists 
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اما آیا پذیرش وجود چنين تفكيكی بين اقتصاد اثباتی و هنجاری صحيح است؟ روشن است  

گزاره بين  تمایز  وجود  گزارهکه  و  اثباتی  هنجاری  های  سادهيرقابلغ های  است.  ترین  انكار 

دهم« و »من باید صدقه  توان ذکر کرد، تفاوت بين »من صدقه میمثالی که بر این مهم می

؛  توان آن را منكر شد قدر آشكار هست که نمیبدهم« است. تفاوت بين »هست و باید« آن

ی پرداخته به  ی پرداخته به »هست« و یك گزارهتوان این تمایز بين یك گزارهاما آیا می

»باید« را به تفكيك بين یك علم اثباتی و یك علم دستوری تعميم داد؟ ادعای وجود این  

و هنجاری چنان درهم  است  شدهمطرحتفكيك در حالی همواره   اثباتی  اقتصاد  تنيده  که 

اند منحصراً به اقتصاد اثباتی یا  از کتب آموزش اقتصاد، نتوانسته   یكيچهاند که هرگز  بوده

و   بپردازند  منظومه   کس يچهدستوری  ارائه  به  موفق  تاکنون  صرفاً  نيز  یا  اثباتی  صرفاً  ای 

iهای اقتصادی نشده است. دستوری از یافته i i 

کوشد بدان پاسخ دهد آن است که آیا تفكيك علم اقتصاد  پرسش نخستی که این مقاله می

اقتصاد هنجاری اصولاً ممكن است؟ و یا   از علم  آیا برقراری چنين تفكيكی    کهینااثباتی 

برای اقتصاد اسلامی، در صورت امكان، مفيد نيز هست؟ برای رسيدن به پاسخ، ابتدا مروری 

ی اقتصاد اثباتی و هنجاری در زادگاه این دوگانگی، یعنی  بر سير تاریخی و مفهومی دوگانه

 های اندیشمندان اسلامی فلسفه اقتصاد غرب خواهيم داشت و سپس با مرور برخی دیدگاه

بندی جدید خواهيم و بررسی یك روایت راهگشا پيرامون همين مسئله، به ارائه یك دسته 

 رسيد.
 
 
 

 پیشینه و  موضوع ادبیات  -2

 در اقتصاد غرب   یهنجار  یاثبات  ی دوگانه شی دایپ ی و مفهوم یخ یتار ر ی س -2-1

بوده است و هم    موردتوجهموضوع تفكيك اقتصاد هنجاری و اثباتی هم در اقتصاد غرب      

های  در بين اندیشمندان اقتصاد اسلامی در ایران و در سایر ملل اسلامی. از ميان پژوهش

  3فریدمن (،  1991)  2، دیویس(2008)  1توان به آثار کاپلين صورت گرفته در این حوزه می

کينز(1950) رابينز (1917)  4،  هندز2002)  6پوتنام   (،1935)  5،  ب2009)   7(،  عنوان (،  ه 

 ___________________________________________________ 

1 - Caplin 
2 - Davis 
3 - Friedman 
4 - Keynes 
5 - Robbins 
6 - Putnam 
7 - Hands 



40 

 

مه
نا

صل
ف

 (
ی

لم
ع

- 
ی

ش
وه

پژ
 )

ت
عا

طال
م

 
ي

رد
هب

را
 

ج
سی

ب
/ 

ال
س

 
ت

س
بی

 
ش

ش
و 

/ 
ره

ما
ش

 
99/ 

ن 
تا

س
تاب

14
02

 

اقتصاد غرب آثار شهيد صدر  فلاسفه  عيوضلو  ه ق(   1399)  و  زرقاء    (1378)،  ،  (1390)و 

از مباحث روش  عنوانبه اشاره نمود که همگی بخشی  شناختی خود  اندیشمندان اسلامی 

 اند. پيرامون اقتصاد اسلامی را به این موضوع اختصاص داده

هنجاری   علم  از  اثباتی  علم  تفكيك  موضوع  به  غرب  در  علم  فلاسفه  از  بسياری  اگرچه 

شود. اگرچه به نسبت داده می  اند اما غالباً بحث بر سر این دوگانگی به دیوید هيومپرداخته 

کند، اما قصد او  می  يدتأک رسد هيوم نخستين کسی است که بر تميز این دوگانگی  نظر می

توان اصول اخلاقی را از دل قواعد  از پررنگ کردن این تمایز، آن است که نشان دهد »نمی

 گوید: طبيعی استنتاج کرد«. او در این رابطه می

ام که نویسنده مدتی  ام، همواره شاهد بودهی اخلاقی که من تاکنون دیدهدر هر منظومه"

اوليه برای نشان دادن وجود خدا و یا مشاهدهرا صرف بيان استدلال ی برخی امور هایی 

در هم آميختن معمولی قضایای ناظر    یجابهبشری نموده است؛ اما به ناگاه متوجه شدم که  

 ای نيستم مگر آنكه با چيزی از »بایدها« سر و کار داردها«، شاهد هيچ گزارهبه »هست
)Hume, 1888, p469( ". 
است، اما آنچه برای   ماندهیباقپس از هيوم بحث بر سر مدعای او همچنان بين فلاسفه علم   

ی اقتصاد است. اگرچه رد پای  تأثير دیدگاه او بر فلاسفه  ما در این مقاله دارای اهميت است،

را می هيوم  ناسا سينيور تأثير دیدگاه  افرادی چون  آثار  در  وقتی    1توان  غالباً  اما  نيز دید، 

گویند، پيدایش این دیدگاه را  اقتصاددانان از تمایز بين اقتصاد اثباتی و دستوری سخن می

دهند. کينز در کتاب »دامنه و روش اقتصاد سياسی« که در  به جان نویل کينز نسبت می

بر سه گونه تقسيم می  منتشرشده  1890 را  اثباتی؛ علم هنجاری؛ و  است، علم  کند: علم 

 نویسد: مهارت. وی می

  مند نظام  هایدانسته   از  ایمجموعه :  کرد  تعریف  توانمی  گونهاین  را  اثباتی   علم   یك"

  های دانسته   از  است  ای مجموعه   دستوری،  یا  هنجاری،  علم  همچنين.  هست  آنچه  پيرامون

. واقع  امور   نه  و  دارد  سروکار  هاآلایده  با  دليل  همين  به  و  باشد  باید  آنچهپيرامون    مندنظام

  استفاده   آن  از  معين  هدف   به  رسيدن  برای  که  است  قواعد   از  ایمجموعه  نيز  مهارت

  هنجاری،   علم   یك   هدف  ؛ و هاستمندیقاعده  بازشناسی  اثباتی   علم   یك  هدف.  شودمی

 ,Keynes(  ".است  مقررات   بندیترکيب  مهارت،  هدف  همچنين.  هاستایده  تعيين

1917, p22 ) 

 ___________________________________________________ 

1 - Senior 
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در اینجا لازم است بين دو معنا از علم تمایزی قائل شویم که به دليل اشتراک لفظ در زبان  

خلط می گاهی  معنای مجموعهفارسی  به  علم  دانسته شوند:  از  را  ای  واحدی  که هدف  ها 

می و  جستجو  شاخه  عنوانبهکنند  علمی یك  می  1ی  علم شناخته  و   عنوانبه  2شوند؛ 

  موردقبول گيرند و از معياری  مندی که هدف فعاليت هدفمند علمی قرار میهای نظامدانسته 

ی اگرچه کينز از مجموعه برای رد و یا پذیرش برخوردارند. در متنی که از کينز نقل شد،  

ی علمی اثباتی در کنار یك  گوید اما مقصودش، یك شاخهمند سخن میهای نظامدانسته 

توان از بيان کينز چنين نتيجه گرفت که نمی یگردعبارتبه ی علمی دستوری نيست. شاخه 

از یكدیگر شده است. برای روشن  یدوشاخهاو مدعی تفكيك   اثباتی و هنجاری  تر  علمی 

تواند مفيد  بندی خود ارائه نموده است نيز میذکر مثالی که کينز برای دسته  شدن این معنا،

 باشد: 

  شرایط  یك  در   صنعت،  در  چرا  که  است   این  اثباتی   جستار  یك   بهره،   مثال پرداخت  در"

  کند؟ می  تعيين  را  بازار  در  موجود  نرخ  چيزی  چه  کهینا  و  شود؟می  پرداخت  بهره  خاص

 چه  شود،  پرداخت  باید  اگر  و  شود  پرداخت باید  بهره  این  آیا  که  است  این  هنجاری  جستار

  آیا   که  پرسد می  سوم،  نوع  جستار  ناميد؟  منصفانه  یبهره  نرخ  توانمی  را  ایبهره  نرخ

  بهره   نرخ  رساندن  برای  ابزار  بهترین  است  مطلوب  اگر  و  است  مطلوب بهره  نرخ  در  مداخله

 " )Keynes, 1917, p21(چيست؟  منصفانه سطح به

فهميد که مقصود کينز از بيان تفكيك    یراحتبهتوان  ، میشدهدادهبا توجه به مثال توضيح  

ای  منظومه  عنوانبهبين اقتصاد اثباتی و هنجاری، این نبوده است که اقتصاد هنجاری باید  

های  علم اقتصاد باید از گزاره  کهیناقرار بگيرد و یا    موردپژوهشجداگانه از اقتصاد اثباتی  

قرار داده است، تبيين چگونگی    یموردبررسدر مثالی که وی    چراکههنجاری تخليه گردد.  

بهره شكل نرخ  بهره  گيری  نرخ  تعيين  منصفانهو  نحوه  ی  راهنمایی  مداخله و همچنين  ی 

اقتصاد،   علم  توسط  امروزه  که  اموری هستند  از  بهره، همگی  نرخ  در  یك    عنوانبهدولت 

 گيرند. قرار می یموردبررسمنظومه علمی واحد  

رسد مقصود کينز از بيان این چندگانگی و تنوع، بيان ضرورت تمایز قائل  بلكه به نظر می

  سروکارها  یك منظومه علمی، با آن  عنوانبه  هایی است که علم اقتصاد،شدن ميان انواع گزاره

های پيش روی خود نباشد،  یك اقتصاددان متوجه تنوع انواع گزاره  کهیمادامدارد. چرا که  

 ___________________________________________________ 

1 - Discipline 
2 - Science 
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باره  و معيارهای همان نوع گزاره را به کار ببرد. کينز دراین  تواند برای هر یك، روشنمی

 نویسد: می

و    و یا یك علم هنجاری  این مسئله که آیا اقتصاد سياسی را باید یك علم اثباتی دانست"

مهارت یك  این  یا  همه  از  ترکيبی  یا  مسئله   هاو  یك  تنها  حدودی  و  نام  یتا  گذاری 

اقتصادی را بر اساس    جستارهایاما با این وجود، لازم و مهم است که  ؛  بندی استدسته 

فی  تعلقشان روابط  و  کنيم  مشخص  بخش  سه  این  آنبه  کنيم. مابين  شفاف  را    ها 
)Keynes, 1917, p22( " 

گوید و نه از  بندی جستارهای اقتصادی سخن میدر این فراز، روشن است که کينز از دسته 

تواند  علمی نظير اقتصاد، می  یرشتهیكهای علمی. به عبارتی از منظر او  بندی رشتهدسته 

 باشد.  شدهيلتشكاز جستارهای متنوعی اعم از اثباتی و هنجاری 

گرایان منطقی، تفسير متفاوتی از تفكيك  های اثباتاما با آغاز قرن بيستم و پيدایش دیدگاه

های اثباتی  مدعی بود گزاره تنهانهفراگير شد. این دیدگاه   سرعتبهاثباتی هنجاری مطرح و 

با گزاره بنيادین  بود گزارهتفاوتی  بلكه مدعی  دارند،  لحاظ های هنجاری  به  های هنجاری 

علمی معنادار نبوده و به همين دليل باید از علم اقتصاد خالصی که مدنظر این دیدگاه بود  

هایی که  گرایی، معياری برای سنجش علمی بودن گزارهکنار گذاشته شوند. از منظر اثبات

گرایان  فاقد معنا است. اثبات  هاآنگيرند، وجود ندارد فلذا علم ناميدن  میپيرامون بایدها شكل

و قضایای تحليلی نظير  علوم اثباتی  یرتجربه پذهای  گزاره دانستند:تنها دو چيز را علمی می

ا و غيرعلمی بوده و باید کنار  معن دو، بی  يرازاینغ منطق و ریاضيات. از منظر ایشان هر چيزی  

پيش بر  مبتنی  اقتصاد هنجاری  آنجا که قضایای  از  لذا  اخلاقی و  فرضگذاشته شود.  های 

، پس به لحاظ علمی  اندنشدهاستخراج الذکر  از این دو منبع فوق   یكيچهارزشی هستند که از  

بیبی و  میارزش  دیدگاه،  این  پيروان  ميان  در  رابينز  معنا هستند.  ليونل  از   عنوان به توان 

چهره  شدهشناخته  مقایسه یادکرد ترین  پيرامون  مارشال  مباحث  با  مخالفت  در  او   .

کوبد و قضایای  های هنجاری میفردی، بر طبل جدایی علم اقتصاد از گزارههای بينمطلوبيت

در   داند که بر یك سياره قرار ندارند و هيچ راهیی پژوهش میاثباتی و هنجاری را دو حوزه 

البته رابينز و برخی   .(Robbins, 1952, p148) فضا برای رساندن این دو به هم وجود ندارد

های ارزشی در رفتار عنصر اقتصادی همفكرانش نظير ماکس وبر، مدعی نبودند که قضاوت

های ارزشی پژوهشگر اقتصادی در  تأثيرند، بلكه سخن ایشان مبتنی بر منع ورود قضاوتبی

 های اقتصاد اثباتی بود. تحليل

شناختی او تأثير های روشپس از رابينز، بسياری از اندیشمندان اقتصادی غرب از دیدگاه

از آن ميان می اشاره کرد. او در    توان به فریدمنگرفتند و در همان مسير گام برداشتند. 
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های دستوری شناسی اقتصاد اثباتی« بر استقلال اقتصاد اثباتی از گزارهمقاله معروف »روش

 نویسد: کند و میمی يد تأک

  طور بهاقتصاد اثباتی در اصل از هرگونه قضاوت ارزشی و یا موضع اخلاقی مستقل است...  "

تواند علمی عينی، درست از جنس علوم فيزیكی  توان گفت اقتصاد اثباتی میخلاصه می

 . ")Friedman, 1953, p4)  باشد

های هنجاری در اقتصاد را نيز منكر نشده است. ولی مدعی  از سویی فریدمن وجود گزاره 

های اقتصاد اثباتی، مستقل نبوده و  گزاره  برخلافهای اقتصاد هنجاری،  شده است که گزاره 

های افراد از نتایج اثباتی اتخاذ  بينیهر اختلافی در اقتصاد هنجاری، ریشه در تفاوت در پيش

 یك تصميم دارد: 

  و   شود  انجام   باید   یکارچه  کهینا  یعنی   دستوری،  اقتصاد  مهم  مسائل  رسدمی  نظر  به"

  اثباتی   اقتصاد  نتایج  با   بلافصل  شكلی  به  نمود،  محقق  توانمی  را  مفروضی  هدف  هر  چگونه

 استقلال  اثباتی   اقتصاد  از  توانندنمی  اقتصاد  هنر  و  دستوری  اقتصاد  سویی  از...  ارتباطند  در

  یدرباره  هاییگوییپيش  بر  متكی  بایستمی  ضرورتاً  سياستی  بندیجمع  هر.  باشند  داشته

  چه  –  بایستمی  که  هایی گوییپيش  باشد؛   دیگر  کارهای  مقابل  در  کار   یك  اجرای  نتایج

 " .(Friedman, 1953, p4باشند )  اثباتی اقتصاد  بر مبتنی – صراحتاً چه و ضمنی طوربه

رابينز مبنی بر تلاش برای خالی کردن گزاره از موضع  های  اگرچه فریدمن کوشيده است 

ضمنی این را نيز پذیرفته   طوربههای ارزشی حمایت کند، اما  اثباتی علم اقتصاد از قضاوت

اقتصاد نمی از گزارهاست که علم  اقتصاد هنجاری باشد. فریدمن وجود دو  تواند تهی  های 

های هنجاری را در علم اقتصاد اثباتی به رسميت شناخته است. سطح اول سطح از گزاره

هنجاریگزاره از    ها آندر    نظراختلافای هستند که  های  پيش  نظراختلافمنتج  بينی  در 

العمل اقتصادی متفاوت در مواجهه با یك  مثال دو دستور  عنوانبههای اثباتی است.  پدیده

های هنجاری از نگاه فریدمن، خير مطلوبی است که  رهبحران مالی و یا رکود. سطح دوم گزا

بر سر آن وجود   اختلافی  وفاق است و  اقتصاددانان محل  فریدمن مدعی است ميان همه 

فریدمن محل    ازنظرمثال، اصل خروج از رکود و افزایش رشد اقتصادی که    عنوانبهندارد.  

است. وفاق  محل  اقتصاددانان  همه  ميان  و  نيست  iبحث  v    از بسياری  فریدمن  از  پس 

اند. بحث پيرامون دیدگاه تمامی این افراد  اقتصاددانان به مخالفت با دیدگاه رابينز پرداخته 

گوید علم  توان از این ميان به انتقاد بلاگ اشاره نمود که میاگرچه ممكن نيست، ليكن می

کند که هرگز در  ها را مطرح میاقتصاد در حالی همواره ادعای تهی ساختن خویش از ارزش

یك مثال خوب برای این مورد، وجود    )Blaug, 1992)  عمل موفق به این مهم نشده است.

بار ارزشی در اقتصاد رفاه است. اقتصاد رفاه همواره کوشيده است عدالت را به عنوان یك  
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؛  نمونه از اهداف هنجاری، در کنار کارایی که هدف اقتصاد اثباتی خوانده شده است قرار دهد

ی است که  توجهقابلی بار ارزشی  اما بسياری بر این باورند که خود کارایی نيز دربردارنده

 .vگذارد اقتصاد رفاه یك علم اثباتی خالص بماند نمی

توان منكر این شد که اکثر اقتصاددانان غربی، هنوز هم معتقد به تفكيك اقتصاد اثباتی  نمی

شود  آید منطبق با آنچه بدان عمل میاز اقتصاد هنجاری هستند؛ اما همواره آنچه بر زبان می

 نویسد: ی اثباتی هنجاری در اقتصاد مینيست. وید هندز در مقاله مفصلی پيرامون دوگانه

اقتصاد  " و  اثباتی  اقتصاد  بين  مطلق  دوگانگی  پذیرش  کنار  در  فعال،  اقتصاددانان  اکثر 

و پذیرش ممانعت از ورود اقتصاد هنجاری به علم اقتصاد، وجود اقتصاد هنجاری   هنجاری

ساز است؛  اما این معيارگذاری به چند دليل مشكل؛  اندرا نيز منحصر در اخلاقيات دانسته

یك    ی هنجاری دانست؛توان یك نظریهخود نظریه انتخاب عقلایی را می  کهین ا  جملهمن

پایانی مینظریه هنجاری پيرامون رفتار عقلایی... جمع تواند این باشد که اگرچه بندی 

  بزرگنمایی  مورد آن  در   نباید   وجود دارد اما  باید«  و  »هست  ميان  آشكار و مفيد   تمایزی

  دو   آن  بين  مطلق  دوگانگی  بتوان  که  هستند  آن  از  تر  يدهتندرهم  بسيار  باید و  هست.  کرد

 سنتی   صورتبه  اقتصاددانان  اکثر  که  را  اقتصاد  به  هنجاری  های گزاره  ورود   از  ممانعت  یا   و

  این   باد    پوتنام،  هيلاری  پروفسور  یتوصيه   اساس   بر.  دانست  معقول  کنند،می  تأیيد  را  آن

 "(Hands, 2009, p18) .کرد  کم باید را دوگانگی

کند لااقل در دو سطح قابل تصدیق است: اولاً  این در هم تنيدگی که هندز به آن اشاره می

فریدمن    طورهمان مورد    کردهاشاره  یدرستبهکه  در  قضاوت  برای  هنجاری  اقتصاد  است 

نيازمند آگاهی از تبعات هر انتخاب است و این کاری است که صرفاً    بحثش،محل    های گزینه 

ترین مفاهيم  . در ثانی اقتصاد اثباتی نيز در برخی از بنيادیانجام دهد   توانداقتصاد اثباتی می

های ارزشی است. بحث بار ارزشی کارایی و یا بحث نظریه انتخاب  خود، مبتنی بر قضاوت

  به   لذا  ها اشاره کردیم.تنيدگی هستند که به آنی کوچك از این درهمعقلایی تنها دو نمونه

  هنجاری،   اقتصاد   علم   از  اثباتی  اقتصاد  علم  جدایی   بر  يد تأک  یجابه  غرب،  اقتصاد  رسدمی  نظر

  یك   هر  برای  و  نمودمی  اثباتی   هایگزاره  از  هنجاری  هایگزاره  بودن  متفاوت  بر  يدتأک  باید 

  وید   چيزی که  همان.  کردمی  تعيين  منطق مجزایی   و   روش  ایجداگانه  طوربه  دو،   این  از

 ! 2تفكيك و  دوگانگی نه و  گذاردمی 1تمایز را آن نام  هندز

 ___________________________________________________ 

1 distinction 
2 Dichotomy 
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آن(  هایگزاره" غير  چه  و  اخلاقی  هنجاری  )چه    پردازی نظریه  در  همواره  هنجاری 

  ها آن  شناسایی   حتی  ها، آن  شناختن  رسميت  به  بدون  تواننمی  و   هستند   دخيل  اقتصادی

  بخواهد  اقتصاد  یحرفه  اگر  بود   خواهد  ترراحت  بسيار  شناختن،  رسميت  به  ؛ و کرد  آغاز  را

تقليل    پذیرترانعطاف  و  مفيدتر  تمایز  یك  سطح  به  را  هنجاری  اثباتی  دوگانگی  این

 " )Hands, 2009, p18.) دهد

 دیدگاه اقتصاددانان مسلمان پیرامون امکان اسلامی ساختن علم اقتصاد 

ها  ی اثباتی هنجاری آشنا شدیم، مرور تأثير این دیدگاهحال که با نگاه اقتصاد رایج به دوگانه

اقتصاددانان مسلمان نيز مفيد به نظر می از دو  بر نگاه  ابتدا دو نمونه  رسد. به این منظور 

های بارز بررسی خواهيم کرد و به بررسی  نمونه   عنوانبهطيف متفكرین اقتصاد اسلامی را  

 نقاط قوت و ضعف هر یك خواهيم پرداخت.

  رویكردی  با  اسلامی  اقتصاد  یمسئله   به  که  مسلمان  متفكرین  ميان  در  دیدگاه شهید صدر:

  صدر   محمدباقر  علامه  شهيد  تأثيرگذاری  به  تواننمی  را  کسيچه  اند،پرداخته   شناختیروش

 را  اسلامی  کشورهای  علمی  یجامعه  اقتصادنا،  تأثيرگذار  و معروف  کتاب  نگارش  با  وی.  یافت

 یحوزه  در  صدر  شهيد  اصلی   تلاش.  نمود  اسلامی   اقتصاد   به  پرداختن  لزوم  و  ضرورت  متوجه

  های بایسته  یحوزه   به  دینی   نگاه   ورود  ضرورت  که  است  شده   آن  مصروف  شناسیروش

  به  ، ه ق(  1399  ،)صدر  است  ناميده   اسلام«  اقتصادی  »مذهب  را  آن  خود  که  را،  اقتصادی

روی  راهی  شيعه،  اجتهادی  روش  به  توجه  با  و   دهد   نشان  اندیشمندان  عموم   پيش 

 . دهد  قرار الهی احكام بر مبتنی نظامی اقتصادی  طراحی  برای مسلمان اندیشمندان

اقتصاد را  اما روش از اسلامی بودن   اقتصاد اسلامی، معنای خاصی  شناسی شهيد صدر در 

مدنظر قرار داده است و تنها ناظر به یكی از وجوه امكان اسلامی بودن علم اقتصاد است. از 

اقتصادی )یا همان مكتب اقتصادی( تمایز    مذهبمنظر شهيد صدر، باید ميان علم اقتصاد و  

نحو   به هرکجا   در  که است علمی  و  اقتصادی  مسائل   حل ی شيوه: اقتصادی قائل شد. مكتب

  ارتباط  اجتماعی   عدالت  یایده  با  که  اقتصادی  یقاعده  یعنی هر  شود؛ می  پيروی  آن  از  خاصی

  یكدیگر  با   را  ها آن   روابط و  تفسير  را  اقتصادی   هایپدیده  که  است  ی اقتصاددانش  اما علم ؛  یابد 

  گوناگون  هایپدیده  تعليل  و  عينی  هایرابطه   جستن  قوانين،   این  نقش   کند؛می  تعيين

  و   اصلی  پس تفاوت  .نيستند  استوار  خواهیعدالت  مبنای  بر  علمی  لذا قوانين  ؛ واست  خارجی

  مفهوم .  است  اجتماعی  عدالت   نظير  ارزشی  هاینظریه   وجود  مكتب از منظر او،  و  علم  بين  مرز

 نظریات   از  را  مكتبی  افكار  که  است  شاخصی  یمنزله به  و  علم  و  مكتب  حدفاصل  عدالت،

 .(12، جلد دوم صفحه  1348  ،)صدر، ترجمه موسویکند می  جدا علمی
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کوشد ضرورت پرداختن به مكتب اقتصاد، شهيد صدر می  یساز  یاسلامبا چنين تفسيری از  

در    شده کشفاقتصادی اسلام را نشان دهد. از دید او اگرچه اسلام منكر وجود روابط علمی  

کند، اما در مكتب اقتصادی خود  های علم اقتصاد را نفی نمیامور اقتصادی نيست و یافته 

متمایز از اقتصاد غرب و شرق بوده و دارای مكتب اقتصادی متفاوتی است. با این تفصيل  

توان مدعی شد شهيد صدر دوگانگی مطلق هنجاری اثباتی را پذیرفته و قلمرو مطالعات  می

اقتصادی اسلام می را مكتب  اقتصاد اسلامی  اقتصاد  پيرامون  نه علم  )صدر، ترجمه داند و 

ی متأثر از اندیشه. روشن است که چنين برداشتی  (12، جلد دوم صفحه  1348  ،موسوی

اقتصاددانان معاصر با شهيد صدر است که وجود این دوگانگی و اطلاق آن را تحت تأثير 

 گرایان منطقی پذیرفته بودند. های رابينز و اثباتاندیشه

های اقتصادی  های جامعه بر مؤلفه که رابينز منكر تأثير عقاید، باورها و سنت  طورهمان البته  

های علمی را های اسلامی بر یافتهها و رویهنبود، شهيد صدر نيز امكان تأثير باورها و سنت

منكر نشده است. لذا اگرچه ایشان در عنوان فصلی از کتاب خود »عدم وجود علم اقتصاد  

اما در بخش  ، (402، جلد اول صفحه 1348 ،)صدر، ترجمه موسویاند  اسلامی« را مطرح نموده

نهاده  ای بنياندیگری به امكان حصول علم اقتصاد اسلامی از طریق حدوث و یا افتراض جامعه

کنند و پژوهش علمی بر روی آن، تصریح می  شده بر اصول قطعی مكتب اقتصادی اسلام

افتراقی بين نمی  وجودینباا.  (405ه  ، جلد اول صفح1348  ،)صدر، ترجمه موسوی توان نقطه 

 شناختی شهيد صدر و دوگانگی مدنظر رابينز و پيروانش مشاهده نمود. نگاه روش

پژوهش بر روی مكتب اقتصادی اسلام بسيار ارزنده و شایسته   ضرورتبهتوجه شهيد صدر  

ی آید که شهيد صدر با پذیرش دوگانهتحسين است. از مطالعه آثار شهيد صدر چنين برمی

اقتصادی اسلام را روشن    اثباتی هنجاری بيشتر کوشيده است ضرورت پرداخت به مكتب 

  اقتصادی   نظام  یك  فاقد  را  اسلام  ای عده کهینا  علت " نویسد:  در اقتصادنا می  که چناننماید.  

)صدر، .  شوند نمی  قائل   تفاوت  مكتبی   مطالعات  با  علمی   مطالعات  بين  که  است  همين  دانند می

اقتصادی مستقل در   "(12، جلد دوم صفحه  1348  ،ترجمه موسوی اما پذیرش وجود مكتب 

یعنی استقرار نظام اقتصادی اسلام، کافی نيست. شهيد صدر    اسلام برای مقصود شهيد صدر،

استقرار نهادهای برآمده از مكتب    منظوربهبا پرداخت به مكتب اقتصادی اسلام تلاشی را  

اما بدین نكته توجه ننموده  ؛  اقتصادی اسلام در زندگی اقتصادی مسلمين شروع نموده است

است که بخش بزرگی از علم اقتصاد غربی متكی بر نهادهای مستقر، یا در حال استقرار در 

که در بخش گذشته اشاره   طورهمانپردازد.  ها میغرب بوده و به مطالعه آثار و روابط آن

اقتصاد غربی را خالی از نظام ارزشی غرب دانست. اقتصاد اسلامی اگرچه   توان علمکردیم نمی
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شود، اما امكان تعميم آن به  در علم اقتصاد غرب را منكر نمی  شده مشاهدههای تجربی یافته

 داند. و تردید می سؤالموضوع، اهداف و مقاصد علم اقتصاد اسلامی را محل 

معرفتی اقتصادی بر اساس اسلام ایجاد کنيم، این معرفت از چند  ، اگر بخواهيم  یگردعبارتبه

 تواند متفاوت از علم اقتصاد رایج باشد: وجه می

  که است هدفی در دیگر، علم  با علم هر تمایز وجوه از یكی :پژوهش الف( تمایز در هدف

علم   روانی   و  فردی  ابعاد  به  شناسیروان  علم  مثال  عنوانبه.  است  آن  تحقق  دنبال  به  آن 

علم اقتصاد در غرب تمرکز    .او   اجتماعی  زندگی   به  شناسیجامعه  علم   و  پردازدمی  فرد  زندگی 

و   کوشد مطلوبيت فرد )و از طریق تعریف خاصی از مطلوبيتای بر مطلوبيت دارد و میویژه

  تناسببه  علمی  هر  با استفاده از ترتيبات خاصی از امور، مطلوبيت جامعه( را بيشينه کند.

  منطق.  گردد می  متمایز  علوم  سایر  از  و  شود می  تعریف  کند می  دنبال   که  هدفی  و  موضوع

.  است  تجدیدنظر  و  تشكيك  قابل  که  است  ایمسئله  یكدیگر،  از  علوم  تجرید  و   بندیدسته 

  (1392  ، دانكن، ترجمه؛ حميد مقصودی و علی سعيدی  ، )فولی  فولی  دانكن  مثال،  عنوانبه

  زندگی  تفكيك  اسميت،  آدام  مغالطه  که   گيردمی  نتيجه  چنين  اسميت،  آدام  مغالطه  کتاب   در

اتخاذ این    .است  او  زندگی   اخلاقی   ابعاد  خصوص  به  او،   زندگی  ابعاد   سایر  از  بشر  اقتصادی

رویكرد خاص به زندگی بشر، وجه تمایز علم اقتصاد غرب از سایر علوم است. ليكن آیا اتخاذ 

های او، یك امر اثباتی است یا هنجاری؟ روشن  این دیدگاه خاص راجع به بشر و مطلوبيت

که مدعی است بشر در پی بيشينه کردن   است که در ذهن داشتن این تفسير خاص از بشر

مطلوبيت خویش است؛ و »هدف علم اقتصاد« باید بيشينه کردن همين مطلوبيت باشد، یك  

اثباتی غرب درهم اقتصاد  اثباتی. امری هنجاری که چنان با  تنيده  امر هنجاری است و نه 

تواند  نيست که اقتصاد اسلامی نمی يدتأکيست. نيازی به ن شده است که قابل تفكيك از آن 

، پيرو علم اقتصاد غرب باشد. پس علم اقتصاد اسلامی لااقل  کنددر سطح هدفی که دنبال می

 با تمایزی در سطح »هدف پژوهش«، متفاوت از علم اقتصاد غرب است.

که در مورد هدف ذکر کردیم، مطلوبيت،    طورهمان  :موردپژوهشب( تمایز در موضوع  

مرکز ثقل علم اقتصاد غربی است و هدف علم اقتصاد غربی چيزی جز برآورده کردن مطلوبيت 

گيرند نيز افراد نيست. در این مسير موضوعاتی که مورد کاوش علم اقتصاد غربی قرار می

شوند که حصول همان هدف را ميسر سازند. به عنوان مثال انتخاب انتخاب می  یاگونه به

یك قضاوت ارزشی   عنوانبهتر از آن  که پيش  موضوع پژوهش در اقتصاد رفاه   عنوانبهکارایی  

موضوع پژوهش در اقتصاد کلان، هر یك متأثر از    عنوانبهو یا انتخاب نرخ بهره    یاد کردیم 

از نظام    وجه قابل انفكاک يچبه ههای ارزشی هستند. این موضوعات،  ای از قضاوتمجموعه 
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نيستند.   اقتصادی مارکسيستی حاکم بر    عنوانبهاقتصادی حاکم بر جوامع  مثال آیا نظام 

اقتصاد اسلامی    یيمبگو  کهیناشوروی سابق نيز به کاوش در نرخ بهره پرداخته است؟ فارغ از  

اقتصاد   موردتوجهدانيم که موضوعات  می  اجمالاًخواهد دقيقاً به چه موضوعاتی بپردازد،  می

در جستارهای علمی علم اقتصاد رایج است.    موردتوجهاسلامی قطعاً متفاوت از موضوعات  

طبيعی است که با توجه به متفاوت بودن موضوعات سوژه پژوهش، برخی ابزارهای پژوهشی  

مثال ممكن است    عنوانبهبرای پژوهش نيز متفاوت خواهند بود.    یجادشده او مفاهيم انتزاعی  

اصولاً   کهآنی متفاوت از توسعه در علم اقتصاد رایج باشد یا  مفهوم توسعه در اقتصاد اسلام

 مفهومی دیگر جای مفهوم توسعه را در منظومه علمی اقتصاد اسلامی بگيرد. 

  است،   نموده  اشاره   یدرستبه  صدر  شهيد   که  طورهمان  :موردپژوهش  يج( تمایز در جامعه

 تنها   و  نيستند  شمولجهان  الزاماً  که  است  ملموسی  و  تجربی  هاییافته  بر  مبتنی اقتصاد  علم

  پيشگویی  توانند نمی  تنهانه  هایافته  این.  داد  نسبت  موردپژوهش  یجامعه  به  را  هاآن  توانمی

  رفتار  به  نسبت  بخشییقين  در  حتی  بلكه  دهند،  ارائه  جوامع  سایر  رفتار  به  نسبت  دقيقی

  اقتصاد  علم  ميان  موجود  هایتفاوت  از  یكی.  اندناتوان  نيز  آینده  در  ،موردپژوهش  جامعه  همان

  است:  کرده اشاره  همان  به  صرفاً  صدر،  شهيد   که  است  تفاوتی  همان  غربی،  اقتصاد  و   اسلامی

  و   شدهتربيت   اسلام  اقتصادی  مكتب  اصول  بر  مبتنی  که  متفاوت  ایجامعه  وجود  امكان  یعنی

  مشاهدات  قطعاً   ایجامعه  چنين.  دهد می  شكل   را  خود  اقتصادی  رفتار   اصول  همان اساس  بر

 .آورد خواهد پدید  را متفاوتی تجربيات و

تفاوت دیگری که ممكن است بتوانيم بين علم اقتصاد    د( تمایز در منابع دریافت معرفت:

اسلامی و علم اقتصاد رایج غربی ترسيم کنيم، تفاوت در منابع دریافت معرفت است. بدین  

معنا که در علوم تجربی و حسی، تنها منبع قابل اتكا برای دریافت معرفت علمی، دریافت  

منابع شناخت   عنوانبهومين نيز  حسی و تجربی است. ليكن در نگاه دینی، وحی و سنت معص

توجه نموده است. ایشان   یدرستبهعلمی مورد اتقان هستند. شهيد صدر نيز به این تفاوت  

در بيان تفاوت ميان مكتب اقتصادی اسلام و مكاتب اقتصادی دیگر به این مهم اشاره نموده  

و قابل ساخت هستند، ليكن مكتب اقتصادی اسلام،    است که سایر مكاتب اقتصادی، تصنعی

بيان این .  (26  یال  24، جلد دوم صفحات  1348  ،صدر، ترجمه موسویاست )  کشفقابلموجود و  

منابع دریافت معرفت در طراحی مكتب  ی توجه شهيد صدر به تفاوت  دهندهنشانتفاوت،  

نفرموده؛  اقتصادی اسلام است نكته توجه  این  به  ایشان  اند که نقطه قوت ما در منابع  اما 

ی مكتب اقتصادی اسلام نيستند. بلكه برخی از معرفت؛ یعنی قرآن و سنت، تنها دربردارنده

توانند در طراحی علم اقتصاد اسلامی  های اثباتی نيز در قرآن و سنت وجود دارند که میگزاره
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از گزاره   viقرار گيرند.  مورداستفاده نمونه  تنها یك  اثباتی  وجود  علم    استفادهقابلهای  در 

مدعی امكان وجود معرفتی    یراحتبهاقتصاد اسلامی، در قرآن و سنت، کافی است تا بتوانيم  

نمونه  عنوانبهاقتصادی متفاوت از علم اقتصاد غربی ذیل عنوان علم اقتصاد اسلامی باشيم. 

ای اثباتی ميان ایمان آوردن و تقوا پيشه کردن  سوره اعراف خداوند متعال رابطه  96ی  در آیه

هایی از  . مثال1ها را بيان نموده است با باز شدن درهای برکات زمين و آسمان بر اهل آبادی

توان در منابع وحيانی نيز شاهد عباراتی اثباتی و غيرهنجاری دهد میاین دست نشان می

نيز می منابع کسب معرفت  تفاوت در  لذا  اقتصادی  بود.  تمایز معرفت  از وجوه  یكی  تواند 

 مبتنی بر اسلام از علم اقتصاد رایج باشد. 

  يرتأثهای علوم اجتماعی با علوم طبيعی، یكی از تفاوت  ه( تمایز در شخصیت پژوهشگر:

 ،)زرقاء   های علوم اجتماعی است. انس زرقاءغيرقابل انكار شخصيت و باورهای محقق بر یافته

کند که هر  به چهار انتخابی اشاره می  یدرستبه  در آثار خود  (383الی    381، صفحات  1390

انتخاب  این  از طریق  بوده و  با آن روبرو  اجتماعی  ناخواسته  پژوهشگر علوم  یا  ها، خواسته 

کند. این چهار انتخاب عبارت هستند از: انتخاب  های ارزشی خود را وارد پژوهش میقضاوت

ميان گسترهفرضپيش )از  تحليل  و  تحقيق  موضوعات  انتخاب  در دست  ها؛  موضوعات  ی 

انتخاب روش انتخاب متغيرها؛ و  آزمون و  بررسی در هر علم(؛  برای    يدتائها و معيارهایی 

ر   ها. فرضيه  پژوهشگری  وقتی  باشد  لذا  داشته  خویش  مطالعات  به  اسلامی    قطعاًویكردی 

آنكه علمی بودن های اقتصاد رایج خواهند بود بیهای پژوهشی او متفاوت از پژوهشیافته

 مطالعاتش مخدوش شده باشد. 

توان به این  پس از مرور وجوه تفاوت علم اقتصادی منتج از اسلام با علم اقتصاد رایج، می

گزاره و  اقتصادی  مكتب  از  اثباتی  اقتصاد  علم  دانستن  جدا  آیا  که  داد  پاسخ  های  پرسش 

که شهيد صدر بدان پرداخته است، ضروری، ممكن و یا مفيد است    گونههنجاری آن، بدان

اسلامی اول  وجه  خير؟ سه  دربردارندهیا  پرداختيم،  بدان  که  اقتصاد  قضاوتسازی  های  ی 

ها، همواره  ادعاها و کوشش رغمیعل دهد علم اقتصاد ارزشی و هنجاری هستند که نشان می

نمیارزش  و  بوده  قضاوتبار  از  تهی  این قضاوتتواند  لذا  باشد.  ارزشی  را  های  ارزشی  های 

غربی موجودنمی اقتصاد  از علم  از علم    توان  اقتصادی  انتزاع کلی مكتب  با  ولو  جدا کرد؛ 

)و شاید   تنها کاری که ممكن  بود.  نخواهد  و هنجارها  از مكتب  علم هرگز خالی  اقتصاد. 

های هنجاری )اعم از دینی و  های اثباتی و گزارهضروری( است تمایز قائل شدن بين گزاره

 ___________________________________________________ 

كِنْ  وَالأْرَْضِ  السَّمَاءِٓ  مِنَ  بَرَكَاتٍ  عَليَْهِمْ   لَفتَحَْنَا وَاتَّقَوْا آمَنوُا الْقرَُىٰٓ  أهَْلَ  أنََّ  وَلَوْ  ۱   بِمَا فأَخََذْنَاهُمْ  كَذَّبوُا وَلَٰ
 يَكْسِبوُنَ  كَانوُا
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يردینی( در سطوح مختلف است، چرا که این دو نوع گزاره نيازمند ابزاری متفاوت برای  غ 

یا موضوع  انتخاب هدف،  به  سنجش علمی بودن و درستی خود هستند. به عبارتی وقتی 

ی هنجاری مورد قضاوت قرار یك گزاره  عنوانبهپردازیم، آن را  مورد پژوهش یك علم می

ی  یك گزاره   عنوانبه پردازیم، آن را  ی اثباتی دو پدیده میبه بررسی رابطه   کهآنگاهدهيم؛ و  

تلاش برای خالی کردن علم از ارزش و    یجابهاثباتی مورد قضاوت قرار دهيم. به عبارتی  

می قضاوتهنجار،  بودن  علمی  سنجش  برای  معياری  جستجوی  در  ارزشی  بایست  های 

viبود. i 

پس از شهيد صدر، متفكرین اقتصادی دیگر جهان اسلام، خيلی   دیدگاه محمد انس زرقاء:

توان دیدگاه انس زرقاء  بندی پی بردند. از این ميان مییدنظر در این دستهتجدزود به لزوم  

بندی بين اثباتی و  تشخيص داد که سطح تقسيم  یدرستبهرا شاخص دانست. انس زرقاء  

تنها می بلكه  از سایر  توان گزاره هنجاری، تمایز بين دو علم متمایز نيست،  را  اثباتی  های 

 داند:ها تفكيك نمود. وی هر علمی را اعم از اثباتی یا هنجاری، در بردارنده سه رکن میگزاره

 و  انسان  مورد  در  بدیهی  اصول  و  هافرضپيشالسابقه )فروض بنیادین(:    الف( مسلمات

پيش    از   و  نيستند  آزمون  قابل  تجربی  لحاظ  به  که  طبيعت  و   خداوند از  محقق  نزد 

 . اند شدهیرفتهپذ

  یك پارادایم  که  ارزشی  احكام  از  ایمجموعه  :ارزشی  هايقضاوت  یا  و  ارزشی  ب( احکام

است. از منظر زرقاء، معيار پژوهشگر در برخورد با این احكام ارزشی   پذیرفته  را  هاآن  علمی

ها، در واقع  ها یا با قبول آن و مسلمات سابقه، تنها رد یا قبول است. پژوهشگر با رد این گزاره

 گيرد. در مورد عضویت یا عدم عضویت خود در یك برنامه پژوهشی تصميم می

  هر  در  دانشمندان  یعمده  اهتمام   که   چيزی  همان  :علم  اثباتی  و  توصیفی   ج( بخش 

  علی  قوانين  و   کليات   فرضيات،  ها، نظریه  یمجموعه  یعنی ؛  است  آن  به  معطوف  علمی  یشاخه 

 هاست. ها، صدق یا کذب گزارهگزارهمعيار پژوهشگر برای مواجهه با این نوع . معلولی و

اتخاذ این دیدگاه روش او به درستی    جلوروبهشناختی، گامی  انس زرقاء با  برداشته است. 

یعنی دیگر  ؛  ها تقليل یابددریافته است که سطح تمایز اثباتی و هنجاری، باید به سطح گزاره

ی علمی،  نباید از یك علم اثباتی در مقابل یك علم هنجاری سخن گفت. بلكه در هر نظریه

توانند اثباتی و یا  ها وجود دارد که هر یك میای از گزارهچه اسلامی و چه غربی، مجموعه

 هنجاری باشند. 

امكان دستيابی به علمی مبتنی بر اسلام در حوزه اقتصاد    درواقع زرقاء با پذیرش این دیدگاه،  

مثال، هدف یك علم،    عنوان به ایم به رسميت شناخته است.  تر بررسی کردهرا نيز که پيش
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  موردپژوهشاز منظر زرقاء جزو فروض بنيادین یك برنامه پژوهشی است. تمایز در موضوع  

زرقاء است.   موردپژوهشو جامعه   تأیيد  viنيز مورد  i i  منابع  اما مهم تأیيد وجود  از آن  تر 

متفاوت دریافت معرفت )اعم از تجربی و وحيانی( برای علم اقتصاد اسلامی است که زرقاء  

 قرار داده است.  موردمطالعهبه خوبی مصادیقی از آن را 

  درواقعی جدا کردن فروض بنيادین،  بندی زرقاء نيز با اشكالاتی روبرو است. ایدهاما دسته

را مطرح نموده است.   2ی سخت هر برنامه پژوهشیاست که هسته   1متأثر از نگاه لاکاتوش 

بندی طوری باشد که اولاً مرز  ها را داشته، باید این دستهبندی گزارهاگر زرقاء قصد دسته

بودن هر یك از انواع و در ثانی، بتوان معياری برای علمی  باشد   ييزتمقابلها  بين انواع گزاره 

های  گزاره ترسيم نمود. در دیدگاه زرقاء مشخص نيست که فروض بنيادین از جنس قضاوت

این که معياری که زرقاء برای    علاوه بهگویند. ها سخن میارزشی هستند و یا پيرامون هست 

تواند  ها، میای از گزارهکند معيار درستی نيست. رد و قبول مجموعهدو نوع گزاره اول ارائه می

تواند معياری برای »علمی اما نمی؛  های پژوهشی« از یكدیگر باشد معياری برای تمييز »برنامه 

یا پيش ادعا  باشد. نمیبودن« یك  متناقض نسبت به یك فرض  نگاه  پذیرفت که دو  توان 

پدیده، هر دو علمی تلقی شوند، فقط بدین دليل که فروض پيشين متفاوتی مورد رد یا قبول 

معيار، تنها در چارچوب   عنوانبه. پذیرش »رد یا قبول«  اندقرارگرفتهصاحبان این دو نگاه  

گرای شناسی حقاست؛ و نه در چارچوب روش  یرشپذقابلشناختی  نگرش پلوراليسم روش

iاسلامی.  x 

زرقاء معيار خوبی برای بخش توصيفی و اثباتی علم نيز ارائه ننموده است. صدق و    از سویی،

توان در مورد صدق یا  های علمی نمیکذب شاخصی بسيار کلی است. در مورد اکثر گزاره

های اثباتی  . چرا که بسياری از یافتهxها قضاوت کرد ها از طریق ابطال یا اثبات آنکذب گزاره

های فشار، اجمالاً در درون ساختار علوم  رغم ابطال در برخی شرایط آزمون علوم مختلف، علی

می پذیرفته  میامروزین  نظر  به  دسته شوند.  بتوان  باید  گزاره رسد  برای  بهتری  های  بندی 

و در ثانی بتوان برای هر نوع   ها روشن و شفاف باشدعلمی ارائه نمود تا اولاً مرز بين گزاره 

 گزاره، شاخصی متناسب با همان نوع گزاره برای علمی بودنش ترسيم نمود. 

 

 

 

 ___________________________________________________ 

1 - Imre Lakatos 
2 - Research programmes 
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 پیشینه پژوهش  -2-2

پيشين   بررسی مطالعات  از  را می  آمدهدست بهآنچه  به دو دسته کلیاست  که خود   توان 

از محققين نظير  تشكيل تقسيم نمود. برخی  از جریانات فكری هستند،  دهنده یك طيف 

زریباف و عيسوی و نظری قائل به مرزبندی مشخص ميان علم اقتصاد و مكتب اقتصادی  

گيرند؛ برخی دیگر نيز قائل به  اسلام هستند و برای هر یك پارادایمی جداگانه در نظر می 

رویكردی ميانه بوده و بر این باورند که هر علم اقتصاد و مكتب اقتصادی اسلام قادر به تبادل  

 يينتباستفاده از علم اقتصاد را محدود به   دانش متقابل هستند. در این ميان برزائی وعيوضلو

وضع مطلوب را بر   يينتبدانند. در امتداد این نگاه، کاظم صدر قرار دارد که  وضع موجود می

بر  ر ادامه خاندوزی، دادگر و عزتی را میی مكتب اسلام گزارده است. دعهده توان یافت. 

پذیر نيستند، بلكه اساس مطالعات ایشان، علم اقتصاد و مكتب اقتصادی اسلام نه تنها جمع

 باشند. در بسياری از اجزا یكی بوده و قابليت توسعه و اعتلای متقابل همدیگر را دارا می

  -نویسندگان

روش 

 شدهاستفاده

  سؤالاتاهداف و یا 

 اصلی 
 هاین یافته ترمهم

  –(  1387زریباف )
 اسنادی 

آیا علم اقتصاد  

امروزین در جداکردن  

ها از علم موفق  ارزش

 است؟  بوده

ها از علم اقتصاد باعث نادیده گرفته شدن  حذف ارزش

شود. های رفتاری، انسانی و اجتماعی از اقتصاد میجنبه

غلبه جنبه مكانيكی و ریاضياتی نيز باعث بازماندن  

شود. این در  اقتصاددانان از تحليل واقعی اقتصاد می

حاليست که در تحقيقات اقتصادی نگاه ارزشی محقق  

 شود.ناگزیر وارد تحقيق می

 اسنادی  - برزائی

آیا علم اقتصاد  

اسلامی پيش از  

ای  پيدایش جامعه

های  مبتنی بر ارزش

يابی  دستقابلاسلامی  

 است؟ 

های اسلامی، علم اقتصاد  ای مبتنی بر ارزشجامعهدر 

ها و رفتارهای  اسلامی به معنای شناخت روابط پدیده

 اقتصادی است.

  - محمود عيسوی 

 اسنادی 

 

 

ی،  شناسمعرفت

خصوصاً  

ی  شناسمعرفت

يراتی تأثاسلامی، چه 

عقلانيت   با توجه به تفاوت بنيادین عقلانيت سكولار و

اسلامی، اقتصاد برآمده از عقلانيت اسلامی هم در حوزه  

های اقتصادی  یهنظر ی، هم در محتوای قلمرو  شناسروش

شوند،  یمموضوعاتی که وارد حوزه اقتصاد  قلمروهم در 
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شناسی  بر روش

 اقتصاد دارد؟ 

یز خواهد بود. همچنين عقلانيت  متما از اقتصاد متعارف 

 گيرد. یبرميت را در عقلان  انواعاسلامی طيف وسيعی از 

  -حسين عيوضلو 

 اسنادی 

آیا طراحی انواع  

های علمی  نظریه

اقتصاد، خصوصاً  

اقتصاد اسلامی، از  

ها  بينی و ارزشجهان

 پذیرد؟ ير میتأث

های اقتصاد اسلامی به سه دسته شامل،  نظریه

کننده وضع مطلوب و  کننده وضع موجود، ترسيميين تب

وضعيت  تغييردهنده روند متغيرهای اقتصادی به سمت 

شود که نظریات اقتصاد اسلامی در  مطلوب، تقسيم می

تبيين وضع مطلوب شباهت زیادی به نظریات اقتصاد  

 متعارف دارد.

  –(  92زریباف )
 اسنادی 

ارائه مدل عدالت  

الگویی   عنوان بهولایی 

که ظرفيت لازم و  

کافی برای پيشبرد 

الگوی اسلامی ایرانی  

 پيشرفت را دارد 

الگوی اسلامی ایرانی پيشرفت مبتنی بر اخلاقيات،  

  عنوان بهشود که عدالت وحی و سنن الهی تدوین می

شناخت موقعيت    تواند بهیك شاخص عينی از آن می

 فعلی و ميزان انحراف از مسير کمك نماید.

سيد محمدباقر  

 ( 1379ه ق )صدر 

بررسی رابطه متقابل  

علم اقتصاد و مكتب  

 اقتصاد اسلامی 

تواند در حل مشكلات اقتصادی جامعه  علم اقتصاد می

که بتوان از سازگاری آن   باشد؛ به طوری  مؤثراسلامی 

  با روح مكتب اسلام اطمينان حاصل نمود. همچنين

توان عدالت را بر اساس مكتب اسلام تعریف کرد و  می

یت با  درنهااز علم اقتصاد برای اجرای آن استفاده نمود. 

های مطلوب را  توان فعاليتاستمداد از علم اقتصاد می

 های نامطلوب جلوگيری کرد.توسعه داد و از فعاليت

حسن آقا نظری  

(1389 ) 

اقتصاد  منشأ تفاوت 

دستوری و اثباتی  

و ارتبـاط  چيست 

  مقوله منطقی آن دو

با یكدیگر چگونه قابل  

 تنظيم است؟ 

کننده نوع  اخلاقی تعيين - بایدهای ارزشی ذاتی

؛  بایدهای ابزاری آن هستندهای اقتصادی و سياست

ها و اهداف  های اسلامی در زمينه فعاليتبنابراین آموزه

های اقتصادی متناسب با  اقتصادی ابزارها و سياست

 طلبد.خود را می

خاندوزی و  

 ( 1397همكاران )

بررسی اصول و  

های اقتصادی از  سنت

و  آیات و روایات 

مقایسه تطبيقی آن با  

اصول علم اقتصاد  

 امروزی 

های اقتصادی موجود در مكتب  بسياری از اصول و سنت

اسلام، مطابق اصول علم اقتصاد امروزی است. همچنين  

گرچه اصول مهم دیگری نظير حرمت ربا و رابطه آن با  

رکود اقتصادی، با اصول علم اقتصاد امروزی همخوانی  

ندارد، وليكن دستكم پتانسيل چنين تطابقی متصور  

 است. 
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دادگر و عزتی  

(1383 ) 

ارائه مفهوم عقلانيت  

مطابق دیدگاه  

 اسلامی 

طلبی انسان و عقلانيت وی که در پی حداکثرسازی  نفع

شده است؛  یرفتهپذنفع شخصی است، از سوی اسلام 

حال از نظر اسلام عقلانت ابزاری مردود بوده و  ینباا 

یافته )که در پی حداکثرسازی  بيشتر با عقلانيت تعدیل 

بنابراین اقتصاد  ؛  مادی و معنوی( همخوانی داردمنفعت 

های اقتصاد سنتی با بسياری از قرائتتنها  نهاسلامی  

تواند به کارآمدی آن نيز کمك  همخوانی دارد، بلكه می

 نماید. 

 

 روش تحقیق   -3

اگر به دنبال پاسخ به این پرسش باشيم که برای مثال عقلانيت قرآنی، فلسفه اسلامی،      

ای دیگر هر یك دارای چه رهنمودی در رشته  رئاليسم انتقادی، چارچوب انتخاب عقلایی و...

اقتصاد، خط مشی  يرنظ) پژوهی  ( است، دلالت ...گذاری عمومی، علوم سياسی و  مدیریت، 

کاربردهای یك فلسفه، یك  و    ، آثار، تبعات ها دلالتبـرای بررسی  تواند ما را یاری دهد.  می

از شيوه دلالت    موردنظرچارچوب، یك نظریه، یك مدل یا یك ایده برای رشته یا موضوع  

روش   یطورکلبه شود. دلالت در لغت به معنای راهنمایی و هدایت است و  پژوهی استفاده می

ای دیگر برای چارچوب گذاری و رهنمون ساختن رشته  رشتهیكپژوهشی است که در آن از  

شود. این روش نيازمند خلاقيت و حدی از اشراف علمی به هر دو حوزه دانشی  استفاده می

مند، برایشی و ساختگرا(  مشتمل بر سه نوع )نظام   پژوهیاست. طرح پژوهشی مبتنی بر دلالت

 (.1395)دانایی فرد  باشد. دارای یازده مرحله اجرایی می  است که

در این مقاله در جستجوی مبنایی برای شناسایی مرز تمایز و تحدید علم از غير علم در  

معرفت اقتصاد اسلامی هستيم. لذا با توجه به منابع فلسفی، کلامی، وحيانی و یا روایی به  

گردیم.  هایی برای شناسایی رویكرد اسلامی به تشخيص مرز علم از غير علم میدنبال دلالت

شناسی مبتنی بر منابع دینی اسلامی،  در این زمينه آن است که آیا معرفت  سؤالبارزترین  

ميان علم    يجهدرنتداند و  های هنجاری میهای اثباتی و تهی از گزارهعلم را منحصر در گزاره

 اقتصاد و مذهب و مكتب اقتصادی، قائل به تمایز و تفكيك است یا خير؟ 

ی  برای رسيدن به پاسخ، ابتدا با یك بررسی اسنادی، مروری بر سير تاریخی و مفهومی دوگانه

اقتصاد اثباتی و هنجاری در زادگاه این دوگانگی، یعنی فلسفه اقتصاد غرب خواهيم داشت و 

و بررسی یك روایت راهگشا پيرامون   های اندیشمندان اسلامیسپس با مرور برخی دیدگاه

بندی جدید خواهيم رسيد. این پژوهش با عاریت از رشته همين مسئله، به ارائه یك دسته
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، از یك موردنظرهای  فقه و اصول اسلامی و با استمداد از عقلانيت قرآنی در پی احصا دلالت

پژوهی به  ، ترجيح بر استفاده از دلالتموردبحثحدیث است؛ که به دليل ماهيت موضوع  

یاری فقه و اصول اسلامی )رشته بوده است. در این روش با استفاده از سهم xiروش برایشی

این   بر  ایده( سعی  فلسفه   یماداشته صادرکننده  برای  را  رهنمودهایی  )رشته که  اقتصاد  ی 

ایده( شناسایی کنيم. از آنجا که برای استقراض ایده از رشته صادرکننده فاقد    واردکننده

می استفاده  برایشی  رویكرد  از  فلذا  مفهومی خاصی هستيم  این    ازآنجاکهکنيم.  چارچوب 

است فلذا در این مقاله    مدنظرهای  کردن دلالتاصلی ما برای تئوریزه  مآخذحدیث نبوی  

 پژوهی حدیث مذکور است.ی دلالتنمونه نظری ابژه

 شناختی آن بررسی یک حدیث نبوی و مضامین روش

های یك علم، باید لااقل دارای دو ویژگی باشد: اول  بين گزاره  قبولقابلبندی  یك دسته   

بين را واضح و روشن سازد؛ و  ماها را شفاف نموده و تمایزهای فیآن که مرز بين انواع گزاره 

برای علمی بودن هر نوع گزاره ارائه دهد. وجود این دو ویژگی    قبولقابلدوم آن که شاخصی  

شناختی  ها، تخصيص معيارهای روشاز این حيث ضروری است که هدف ما از تفكيك گزاره

ها ترسيم کنيم و یا  متناسب به آن گزاره بوده است. لذا اگر نتوانيم مرز درستی بين گزاره

ها  معيار علمی بودن برای هر نوع گزاره را مشخص کنيم، تفكيك قائل شدن بين انواع گزاره

 فایده خواهد بود. بی

 توان به بيان تفسيری خاص از یك حدیث نبوی پرداخت: با این مقدمه، حال می

السلام فرمود: روزی رسول خدا که درود خداوند بر او و خاندانش  امام موسی کاظم عليه"

بودند. پس پرسيد:    گردآمده که جماعتی حول مردی  باد، بر مسجدی وارد شد درحالی

ترین  ماجرا چيست؟ گفتند: دانشمندی است. پس پرسيد: دانشمند  چيست؟ گفتند: آگاه

مردم به انساب عرب و وقایع آن و روزهای جاهلی و اشعار عربی است. پس رسول خدا 

xiفرمودند: این دانشی  i    .از دانستنش نفعی نبرند از ندانستنش زیان نكنند و  است که 

قسم:   بر سه  است  منحصر  علم  همانا  فرمودند:  آیه محکمه، فریضه عادله، و سپس 

xi".غیر این سه، زائد است و، سنت قائمه i i 

توان از این حدیث فهميد آن است که حضرت در بخش دوم سخن در  آنچه در بدو امر می

xiمقام بيان یك اصل کلی است. چرا که بيان حضرت حاکی از انحصار علم  v    بر سه قسم

اند را نبی اکرم )ص( هر چه غير از سه قسم علمی که مطرح فرموده  که ینااست.    ذکرشده 

ی بندی دارای جامعيت بر همه دانند حاکی از آن است که این دسته زائد میو    )اضافه(  فضل

علوم است و هر چه غير از این باشد علم به معنای اخص آن نيست. به همين جهت، این  
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اند از اهميت بالایی برخوردار است )به عبارتی  حدیث در ميان احادیثی که به علم پرداخته 

تعریف ارائه شده از علم در این روایت هم جامع است و هم مانع(. پس لازم است این سه 

 دریابيم.  یدرستبه نوع علم را بررسی کنيم و معنای آن را 

امام خمينی )قدس( در کتاب ارزشمند چهل حدیث که پيرامون اخلاق اسلامی نگاشته شده  

است، در حدیث بيست و چهارم به این حدیث مهم پرداخته و تفسيری اخلاقی از این حدیث  

دارد. ایشان در ابتدا، آیه محكمه را تعبير به نشانه استوار، فریضه   تأملاند که جای  ارائه نموده 

اند. ایشان ابتدا از و سنت قائمه را تعبير به سنت پابرجا نموده  عادله را تعبير به واجب راست

ی وجودی بشر در عالم دنيا، عالم مُلك و عالم شهادت سخن گفته و سپس هر یك  سه نشئه 

دهند. از دید ایشان،  از این سه علم ذکر شده در حدیث را به یكی از این عوالم ارتباط می

و فریضه عادله علمی است که متوجه   پردازداست که به کمالات عقليه میآیه محكمه علمی  

قلبيه آن می  xvاعمال  قالبيه  شودو وظایف  اعمال  پيرامون  علمی  نيز  قائمه  و    xviو سنت 

ی نفس است. با این بيان، برداشت حضرت امام از علم چنين است که وظائف نشئه ظاهره

علم تنها سه چيز است: علوم عقليه و عقاید حقه و معارف الهيه؛ علم اخلاق و تصفيه قلوب؛ 

 . (391، ص  1366  ،)امام خمينی و علم ظاهر و علوم آداب قالبيه

روشن است که چنين تفسيری از علم، تمامی علوم امروزین را خارج از تعریف علم از منظر  

این نكته از دید بصير حضرت امام خمينی رضوان الله تعالی عليه نيز   دین جلوه خواهد داد. 

مخفی نماند. ایشان در بخش پایانی بررسی این حدیث، بخشی را نيز بدین مهم اختصاص  

از این سه نوع علم   بر یكی  به تقدیری وارد  از علوم امروزین،  از دید امام، بسياری  دادند. 

ای ی چون طب و تشریح و نجوم، به منظر آیت و نشانه هستند. به عنوان مثال اگر به علوم

قرار گيرد،    مورداستفادهو یا اگر علم تاریخ از منظر عبرت    برای شناخت خدا نگریسته شود

شوند. لذا از منظر حضرت امام، الباقی علوم تنها  در درون علم آیه محكمه وارد می  هاینا

xviاند ارزش یبباشند و در غير این صورت    الذکرفوق ی  توانند ملحق به علوم ثلاثهمی i    امام(

 . (396، ص  1366  ،خمينی
، با رویكردی کاملاً اخلاقی صورت الذکرفوق روشن است که این تفسير حضرت امام از حدیث  

اما همين تفسير اخلاقی، توسط برخی از محققين ؛  شناختیگرفته است و نه با نگاه روش

مثال سوزنچی ضمن نقل همين حدیث    عنوانبهاست.    قرارگرفتهشناسی، مورد اقتباس  روش

از نظر دینی علم می را  امام خمينی، علمی  از حضرت  در    تنها نهداند که  و همين تفسير 

زندگی مادی بشر به کار او آید، بلكه موجب تعالی معنوی و ارتقاء مراتب زندگی اخروی بشر 

  آنكهحالاین تعریف از علم، ناظر به کاربرد علم است.  .  (29، ص  1389  ،)سوزنچی  نيز بشود

اند اگر علمی  ، ناظر به نوع معرفت است و نه کاربرد معرفت. پيامبر نفرمودهالذکرفوق روایت  
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مشخصی،   طوربهرا فراگرفتيد چگونه از آن در راستای معنویت بهره ببرید. بلكه در این روایت  

یعنی  ؛  اندمعرفتی را که امكان انتقاع ندارد از معرفتی که امكان انتفاع دارد تفكيك نموده 

این  فی علم است و در غير  استفاده کنيد  راه دین  را در  انساب عرب  اگر  نفرمودند  المثل 

گوید انساب عرب ماهيتاً این قابليت را ندارد که نفعی به شما صورت علم نيست. بلكه می

رسانی  دارای قابليت بالقوه نفع  ذکرشدهاما سه نوع معرفت  ؛  برساند یا ضرری را از شما بگرداند

ی کاربرد، به شكلی استفاده  توان در عرصهبه بشر هستند. حال از این معرفت قابل انتفاع می

 موجب تعالی بشر بشود یا نشود. نمود که

حدیث   که  نيست  میذکرشدهتردیدی  و  بوده  متشابه  حدیثی  و  ،  معانی  دارای  تواند 

xviهای مختلفی باشد. برداشت  i i    شدهبرداشتاگرچه این نوشتار قصد ندارد تفسير اخلاقی  

رسد چنين حدیثی، با آن حصری که در علم ببرد، اما به نظر می  سؤالاز این حدیث را زیر  

باشد. لذا در    برداشتهشناختی نيز در  تواند برداشتی روش»بالقوه نافع« قائل شده است، می

پيرامون این حدیث، تفسيری جدید از   شدهارائه ادامه مقاله، ضمن احترام برای سایر تفاسير  

 تواند بسيار مفيد باشد. رسد میشود که به نظر میاین روایت پيشنهاد می

نيست؛ همچنين در   خصوصبهرسد این حدیث در مقام بيان سه رشته علمی  به نظر می

مقام بيان علم نافع بالفعل نيز نيست )چرا که نافعيت بالفعل علم، بسيار وابسته به کاربر و  

حدیث مربوط   آنكهحالاز معرفت است و نه وابسته به ماهيت خود معرفت،    کنندهاستفاده

ای رسد این روایت در مقام تبيين سه نوع گزاره به نوع خود معرفت است(؛ بلكه به نظر می

باشد؛ و اگر در معرفتی    بالقوه نافعتواند  است که اگر در معرفتی موجود باشند، آن معرفت می

و یا ضرری   برای افراد آگاه از آن داشته  هيچ نفعی تواند  وجود نداشته باشند، آن معرفت نمی

xiد.را از ایشان دور گردان x    صورت بهتواند  بالقوه نافع نباشد، نمی  صورتبهبه عبارتی اگر علمی  

؛  گيردی »فضل« یا همان معرفت زاید قرار میبالفعل نيز نافع باشد. چنين معرفتی در زمره

بالفعل نيز نافع باشد و یا نباشد. روایت    صورتبهتواند  اما اگر معرفتی بالقوه نافع باشد، می

در مقام تفكيك معرفت بالقوه نافع از معرفت بالقوه غير نافع است و نه    الظاهریعل الذکرفوق 

شود  ی به فعليت رساندن قابليت انتفاع از معرفت. آنچه از روایت برداشت میناظر به نحوه

تواند  ی فوق باشد، میگانهی یكی از انواع سهی معرفتی در زمرهاین است که اگر یك گزاره

ی فوق نباشد، نوعاً  گانهی یكی از انواع سهای در زمرهبالقوه نافع باشد و بالعكس؛ اگر گزاره

 قابل انتفاع نيست و زاید است.

نهفته در کاربرد    یتدرنهابودن یك علم،    نافع بالفعل کنيم که    يدتأکلازم است بر این نكته  

یعنی حتی خود علم فقه که در برداشت حضرت امام  ؛  آن علم است؛ نه در خود آن علم 

راحل، یكی از سه علم نافع از منظر دین دانسته شده نيز تنها زمانی نافع بالفعل است که  
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باید    و عمل قرار گيرد. لذا در مفهوم نافع بودن یك علم از منظر این حدیث،  مورداستفاده

نفع رساندن به بشر یا دفع    بالقوه ، علم است که قابليت  الذکرفوق حدیث    ازنظرگفت معرفتی  

باشد.   داشته  را  او  از  از یك چاقوی خوب سخن می  درواقعضرر  آن وقتی  به  قائل  گویيم 

تواند ابزاری برای قتل  هستيم که چاقویی مفيد است که تيز باشد؛ حال این چاقوی تيز می

 یا ابزاری برای جراحی باشد. 

تواند برای بشر نفعی داشته و یا ضرری را از او دور کند  نفسه میبا این حساب، معرفتی فی

 باشد: های زیر ی لااقل یكی از انواع گزارهکه دربردارنده

 محکمه  آیه اول؛ نوع  گزاره

 در این روایت نيز همان   آیه  از  منظور  رسد می  نظر  به.  است  نشانه  معنای  به  لغت  در  آیه    

 معرفت پيرامون شناخت  چيستی امور   شودمی حاصل  هانشانه از که  معرفتی باشد؛  «»نشانه

از منبع وحيانی دریافت شده باشد، یا از مشاهده عينی،    کهینااین شناخت، اعم از  .  است

دربردارنده عباراتی است که در مورد وجود یا عدم وجود، یا کيفيت و کميت امور و روابط  

نگاه،  شدهيانب این  با  جهان  باشد.  معارف  سایر  و  خداوند  اثبات  مثل  و  اموری  بينی 

و بخش زیادی از مطالعات فلسفی که در    شناسیهای روان شناسی، بسياری از نظریهانسان

، همگی در این دسته قرار  اند شدهمطرح مباحث و علوم درجه دوم    عنوانبه بسياری از علوم  

از همين نوع    درواقعبندی و تفسير استنتاج شده از این حدیث نيز  گيرند. حتی دستهمی

 ها هستند. گزاره

گزاره فوق،  روایت  بر  بودن«  بنا  معيار »محكمه  با  بامی  سنجشقابلهای شناختی    باشند. 

  کند، می  تقسيم  متشابه  و   محكم  به  را  قرآن  های نشانه  که  عمرانآل  سوره  7  آیه  به  توجه

متشابه    درواقعمحكمه    که  فهميد  توانمی اگر معنی    یدرستبهنقطه مقابل متشابه است. 

ها را نيز درک کرد. متشابه یعنی معرفتی که ميان  توان محكمه بودن نشانهروشن شود می

معرفت مشخص   یکنندهیافتدردو یا چند امر متفاوت نتواند تمایز ایجاد کند و نتواند برای  

ای را ببينيم و ندانيم آن نشانه دقيقاً حاکی از  یعنی نشانه؛  کند که کدام یافته صحيح است

 طور به  آن،  به  توجه  با  بتوان  و  نباشد   متشابه  که  محكمه است  یاآیه  چيست. در طرف مقابل،

 .کرد و آن را از امور مشابه متمایز ساخت چيستی امور قضاوت مورد در قطع

فاصله  مثالعنوان به از  کنيد  نظارهفرض  دور  اساس  ای  بر  که  هستيم  موجوداتی  تردد  گر 

بينيم  اما در دوردست مشخص نيست که کسی را که می؛  فهميم انسان هستند هایی مینشانه

فردی که می به جنسيت  نسبت  ما  معرفت  این حالت  در  یا مرد.  است  بينيم محكمه  زن 

تر شود و ما پوشش او را ببينيم  نيست، بلكه متشابه است. به همين طریق اگر فرد نزدیك

نشانهمی اساس  بر  حالت،  توانيم  این  در  مرد.  یا  است  زن  فرد  آن  دهيم  تشخيص  هایی 
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هایی که پيشتر دیده  کنيم از استحكام بيشتری نسبت به نشانههایی که ما گزارش مینشانه

به هر ميزان که از استحكام بيشتری    های شناختی،ها و گزارهفلذا نشانه  بودیم برخوردارند.

هایی هستند که در  های نوع اول، گزاره، »گزارهیگردعبارتبهبرخوردار باشند، علمی هستند.  

نشانهبردارنده ميان معرفت  ی  تمایز  ایجاد  توانایی  باید  بودن  علمی  برای  هایی هستند که 

 های مشابه را با هر ابزار و روش ممكن داشته باشند.«با یافته یجادشدها

های علوم مختلف، خصوصاً ی محكمه منحصر در امور فلسفی نيست. در اکثر شاخه البته آیه 

نظریه  از  بسياری  فرهنگی،  و  اجتماعی  شكل علوم  قراردادی  و  انتزاعی  تعاریف  حول  ها 

درجه   عنوانبهگيرند.  می با  دما  می  گرادیسانتی  مثال  نقش  سنجيده  دما  سنجش  شود. 

توان هيچ  های ترمودیناميك دارد و بدون چنين متر و معياری نمیی نظریهدر همه  یمؤثر

افتد؟  اما سنجش دما از چه طریقی اتفاق می؛  ای را در ترمودیناميك توسعه دادآزمون و نظریه

دهد  هاست. کاری که دماسنج انجام میی نشانهی ما از دما، بر اساس مشاهدهی مشاهدهنحوه

مشاهده است:  نشانههمين  روایت    و؛  ها ی  اساس  نشانهالذکرفوق بر  علمی،  که  ای  است  تر 

محكمه باشد. در مثال دماسنج، دماسنجی محكمه است که بتواند ميان دماهای نزدیك به  

انتزاعی متعددی  هم تمایز دقيق نيز مفاهيم  اقتصاد  و    شده یفتعرتری قائل شود. در علم 

گيرند. مفاهيمی نظير تورم، یا نرخ بهره یا قدرت خرید پول. این مفاهيم  قرار می  مورداستفاده

کار گرفته شوند که  زمانی می به  تعریف    مشاهده قابلتوانند  اساس  بر  لذا  باشند.  تمييز  و 

توان در یك مدل علمی، از مفهومی نظير تورم استفاده کرد که ابزارهای ، زمانی میشدهارائه 

انطباق   از تورم(  شدهیفتعردر جامعه )بنا بر مفهوم    شدهواقعی دقيق آن با تورم  مشاهده

 داشته باشد. 

گزاره نكته نوع  این  پيرامون  که  دیگری  میی  از  ها  برخی  اگرچه  که  است  این  توان گفت 

از  نشانه حاصله  علوم  و  بدیهی    هاآنها  و  قطعی  خویشتن(  وجود  به  حضوری  علم  )مثل 

، محكمه بودن امری ذومراتب الذکرفوق های  نمایند، اما در بسياری از موارد، نظير مثالمی

می گاهی  لذا  گزارهاست.  نوع  این  بودن  علمی  و ضعف  مورد شدت  در  نيز سخن  توان  ها 

مشاهدهxxگفت مثال  در  نشانه.  دور،  راه  از  انسان  موجود ی  بودن   انسان  ما  به  که  ای 

به نشانه  شده مشاهده استحكام کمتری نسبت  از  را  را نشان داده است  او  ای که جنسيت 

ی ما بر جنسيت آن فرد، لباسش  مشخص نموده است برخوردار است. همچنين اگر نشانه

و قس   ی محاسن در صورت مرد برخوردار استباشد از استحكام کمتری در مقابل مشاهده

 . هذایعل
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 عادله  فریضه دوم؛ نوع گزاره 

بایستهفریضه   دوم،   نوع  های گزاره  مسئلۀ     و  قضاوتها  یعنی  کليه  ارزشی  های ها،  ی  و 

  موردپژوهش  های پدیده وضعيت عادلانه و مطلوب در  که   هایی گزاره.  اندهای هنجاریعبارت

  رفتار  الگوی  ،موردنظر  الگوی  فقه،  مثل  علمی   در   حال.  کنندمی  ترسيم  را  مختلف  در علوم

 در  وموردنظر    شهرآرمان  و   مطلوب  سياسی  وضعيت  سياسی،  علوم  در  و  است  فرد  عبادی

در علم اقتصاد نيز وضعيت   .فرد  مطلوب  جسمی  و  سلامت فيزیولوژیك  شرایط  پزشكی،   علوم

اقتصادی مطلوب، چه در توليد، چه در توزیع و چه در مصرف، چه در   روابط و مناسبات 

ها،  و حتی در رابطه بين دولت   ها و چه در رابطه بين دولت و مردمروابط بين افراد و بنگاه

 شوند. همگی در چارچوب عباراتی از جنس هنجارها و فرایض بيان می

 واحد  معيار  یك  اساس  بر  مطلوب  وضعيت  های علمی،رشته   این  تمامی  در  که  است  روشن

  عادله بودناز جنس فرایض، به ميزان    ميزان علمی بودن یك گزاره.  عدالت  شود؛ می  مشخص

فهميم، منحصر در مفاهيمی نظير انصاف  آن فریضه بستگی دارد. البته آنچه ما از عدالت می

یا برابری نيست. بحث بر سر چيستی عدالت از حوصله این مرقومه خارج است، اما به همين  

کنيم که از دید نگارنده، عدالت در معنای عام آن به معنای قرار دادن هر چيز  نكته اکتفا می

 xxiدر بهترین جای خود و اعطای هر حقی به صاحب آن حق است.

ای که حاوی یك هنجار یا  توان چنين گفت که گزارههای نوع دوم میپس در مورد گزاره

  تنهانهدستور است، زمانی علمی است که آن دستور منطبق بر عدالت باشد. ناگفته نماند که  

ی دستوری خود مفهوم عدالت در بسياری از مصادیقش ذومراتب است بلكه انطباق یك گزاره

های نوع دوم نيز تواند دارای مراتب باشد. پس علمی بودن در مورد گزارهبا عدالت نيز می

 مانند نوع اول ذومراتب است.

 قائمه  سنت  سوم؛ نوع گزاره   

تجربی  هایگزاره   به  را  مشابهت  بيشترین  که  سوم  نوع  هایگزاره       همان   دارند،  علوم 

  یعنی  اند؛شده  برشمرده  علم  موضوع  غالباً  گرایان منطقیکه توسط اثبات  هستند  هاییگزاره

توان همان وجود واژه سنت را می.  هاآن  اساس  بر  بينیپيش  و   هاپدیده  طبيعی  قوانين  کشف

است. قاعده همين  نيز  آن  واژگانی  معنای  و  دانست  امور  در  )انتظام(  xxiمندی  i 

و برای تبيين روابط علیّ   قرارگرفتههایی که در علوم مختلف موضوع پژوهش  مندیقاعده

از جنس قاعدهقرار می  مورداستفاده ميزان گيرند. معيار علمی بودن در یك گزاره  مندی، 

است که در متن روایت از آن با قائمه بودن، یا پایدار بودن یك  مندی  »پایداری« آن قاعده

پایدار و هميشگی است. بدیهی  ؛  است  یادشدهمندی  قاعده تا چه ميزان  انتظام  یعنی یك 
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اما مادامی که انتظام پایدارتری ؛  توان لایتغير بودن هيچ انتظامی را اثبات کرداست که نمی 

توان در هر موضوعی را می  شدهشناختهوجود نداشته یا کشف نشده باشد، پایدارترین انتظام  

 معرفت معتبر علمی پذیرفت. عنوانبه

مندی نيز دارای مراتبی البته در اینجا نيز لازم است یادآور شویم که ميزان پایداری یك قاعده

ی بشر را که بر شدههای ابطالشود بتوانيم بسياری از دانسته است و همين امر موجب می

از ذیل مفهوم علم هستيم، با توجه به فقدان    ها آن اساس روش پوپر ناگزیر از خارج کردن  

 قرار دهيم. مورداستفادهی علم بازگردانده و مندی پایدارتر، به جرگهیك قاعده

 چگونگی تحدید علم بر اساس روایت نبوی 

ميان انواع   قبولقابلبندی  گفتيم که یك دسته   الذکرفوق ی حدیث نبوی  پيش از ارائه     

اول  دهندههای تشكيلگزاره باشد:  ویژگی  دارای دو  باید  علم   انواع   بين  مرز  کهآنی یك 

  شاخصی  کهآن  دوم  و  سازد؛  روشن  و  واضح  را  بينمافی  تمایزهای  و  نموده  شفاف  را  هاگزاره

ما از حدیث نبوی  یشدهارائه در تفسير  . دهد ارائه گزاره نوع هر  بودن علمی برای قبولقابل

نمود.  می  یروشنبه متعيّن  را  ویژگی  دو  این  ميان    طورهمانتوان  روشنی  مرز  دیدیم  که 

ای است برای ی علمی یا نشانهها وجود دارد. به عبارتی هر گزارهها و سنتها، فریضهنشانه

بيان یا  و  است  بایسته  وضعيت  یك  بيان  یا  شناخت،  به  و  کنندهدستيابی  انتظام  یك  ی 

هستند. در این تفسير، برای هر یك از این انواع    ييزتمقابلمندی؛ و این سه از یكدیگر  قاعده

نيز   جداگانه  معياری  به    شدهیمعرف گزاره،  ورود  برای  را  گزاره  آن  اعتبار  ميزان  که  است 

 سازد؛ معيارهای محكمه بودن، عادله بودن و قائمه بودن.سازمان معرفت علمی مشخص می

پيرامون این روایت می  توجهقابلی  نكته توان مطرح نمود آن است که تفسير دیگری که 

باید    شدهارائه  گزاره  نوع  سه  این  آن   القاعدهیعلاز  از  اعرابی  مرد  آن  که  دانشی  مورد  در 

 العـرب  یعنی باید بتوان با این معيارها نشان داد که »انـسـاب ؛  برخوردار بوده نيز صادق باشد

  ذکرشدهی  گانهی انواع سه العـربـيـۀ« در زمره  الاشـعـار  و  الجـاهـليـۀ  ایـام  و  وقـایع العرب  و

که بر اساس   نيستند. انساب عرب، شناختن نام و نشان و سران قبایل مختلف عربی است

مندی  و هيچ قاعده  ی هيچ نوع بایستگی و هنجاری نيستگيرد، دربردارندهنمی  ها شكلنشانه

های موروثی قبایل مختلف را هم  کند. البته اگر شناختن ویژگیرا بازشناسی نمیو انتظامی  

شود( این امر در  علم ژنتيك از آن یاد می عنوانبهی علم انساب بدانيم )آنچه امروز در زمره

اما عنوان انساب عرب  ؛  تواند معرفت علمی باشداست و می  یبررسقابلی سنت قائمه  زمره

های  است و نه ویژگی  شدهگرفتهغالباً برای شناخت نام و نشان و سران قبایل عرب به کار  

زمره در  نيز،  عرب  جهان  حوادث  تاریخ  یا همان  عرب  وقایع  ترتيب،  به همين  ی  وراثتی. 

نشانه از  منبعث  نه  که  است  دربردارندهمحفوظاتی  نه  و  هستند  بایستهها  نه  ی  و  ها 
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انتظامکنندهبيان قاعدهی  استخراج  به  تاریخ  در  اگر  البته  بپردازیم  مندیها.  تاریخی  های 

؛  ی سنت قائمه خواهد بودقرآن ما را بدان دعوت نموده( این نوع معرفت در زمره  کهچنان)

های  های تاریخی بوده است. مناسبت خالی از این نوع تحليل   الظاهریعلاما دانش وقایع عرب  

توانند علم تلقی  ها نيستند و نمیها و انتظامها، فریضهی نشانهتاریخی و اشعار نيز دربردارنده

 شوند.

 کاربست رویکرد برآمده از روایت نبوی در علم اقتصاد اسلامی 

در علم اقتصاد اسلامی به دست    الذکر فوق آنچه از کاربست رویكرد برآمده از روایت نبوی      

گزاره می از  تنوعی  وجود  پذیرش  و  شناختن  رسميت  به  است.  آید،  اسلامی  اقتصاد  در  ها 

هم میگزاره که  قاعدههایی  وجود  از  حاکی  دربردارندهتوانند  یا  و  )سنت(  باشند  ی  مندی 

دربردارنده یا  و  )آیه(  )فریضه(.  شناخت  هنجارها  و  دستورات  گزاره   حاليندرع ی  ها  این 

توانند از منابع دینی و وحيانی استنتاج شوند و یا از ابزارهای حسی و یا عقلی یا از طریق می

روشن برای  آیند.  دست  به  گزارهمشاهده  وجود  از  نمونه  چند  به  موضوع  شدن  های  تر 

 اشاره خواهيم نمود:  ی فوق در منابع دینیگانهسه 

است.« روشن    شده یدهآفرفرماید: »همانا انسان حریص  ی معارج میی نوزدهم سورهآیه  -

البته تی شناختی دربارهاست که این آیه دلالا ی چيستی و چگونگی اخلاق بشر دارد. 

؛  اند گذاری شدههای اقتصادی رایج نيز بعضاً بر مبنای حریص بودن ذات بشر پایهنظریه 

آیا این دو حریص بودن یك معنا و یا دلالت واحد دارند یا تفاوتی ميان    کهآن اما تشخيص  

ی مذکور ارتباط آیه  دلالت وجود دارد، به ميزان محكمه )در مقابل متشابه( بودن    ها آن 

 دارد.

میسوره  96ی  آیه  - اعراف  آبادیی  و  شهرها  اهل  »اگر  میفرماید:  ایمان  و  ها  آوردند 

می پيشه  آنان  پرهيزکاری  بر  را  زمين  و  آسمان  از  برکاتی  درهای  یقيناً  کردند 

مندی و تبيين یك  ی مذکور در حال بيان یك قاعدهگشودیم...« روشن است که آیهمی

البته تشخيص   است.  الهی  اقتصاد چيست مستلزم   تدلالا  کهآن سنت  در  برکت  نزول 

 های نخست )آیه( است.شناخت مفهوم برکت است که خود از نوع گزاره

فرماید: »ای اهل ایمان؛ از خدا پروا کنيد و  ی بقره خداوند متعال میسوره  278ی  در آیه -

فرماید: »اگر توبه رها کنيد...« و در ادامه نيز می  ماندهیباق هستيد آنچه را از ربا    مؤمناگر  

اید و نه مورد  ی شما برای شماست که در این صورت نه ستم کردهکردید اصل سرمایه

ای است که در مقام  ی مذکور از جنس فریضه.« روشن است که گزاره ید اشدهواقعستم  
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نبایدهاست. نكتهتبيين باید تر آن است که خداوند در ادامه به دليل این ی جالبها و 

 نماید. ی مقابل عدالت( نيز اشاره میپذیری است )نقطهفریضه که نفی ظلم و ظلم

های اقتصادی مبتنی بر منابع  دهد که گزارهنشان می  یخوببهبيان سه نمونه از آیات قرآن  

چيستی شناخت  در  هم  بلكه  ندارند.  هنجارها  به  اختصاص  تشخيص دینی،  در  هم  ها، 

این بدان معنا نيست که میمندیقاعده البته  بيان دستورها ورود دارند.  توان ها و هم در 

گزاره بر صرفاً  مبتنی  را  دین،  علمی  از  برآمده  علمی  رویكرد  بلكه  نهاد.  پایه  وحيانی  های 

که توضيح آن مقال و    مندی حداکثری از تمامی منابع شناخت در کنار یكدیگر استبهره

 طلبد. مجال موسع دیگری را می
 

 

 گیری و پیشنهادها نتیجه -5

 ر ی تفاس ریبه سا ری اخ  ریتفس  یهات یمز -1-5

، دارای نقاط قوتی نسبت به تفاسير گذشته است. اولاً  الذکرفوق از حدیث    شدهارائه تفسير      

شناختی نگاه کرده است و تفسيری  شناختی به یك حدیث روشاین تفسير، با نگاهی روش

روش مباحث  وارد  را  اخلاقی  دوم  صرفاً  است.  ننموده  را    کهیناشناختی  علم  تفسير،  این 

شاخه  سه  به  نمیمحدود  سه  همان  به  ملحق  را  علوم  بقيه  و  ندیده  خاص  علمی  کند.  ی 

و    کندهای شناخت خدا میکه طبيب را متوجه نشانه  جهتازآن، علم طب نه  یگردعبارتبه

علم است که   جهتازآن ، علم نيست. بلكه  کندیمکه با درمان بيماران ثواب    جهتازآن نه  

هایی پيرامون چيستی و کارکرد اندام جسم بشر در هر یك از اعضای  ی گزارهاولاً دربردارنده

شوند؛ ثانياً علمی است که وضعيت سلامت فرد را  ها شناخته میاو است که بر اساس نشانه

هایی  و بر اساس آن دستورالعمل   دهد یمی عملكرد بدن اوست تشخيص  که وضع عادلانه

کند؛ و ثالثاً علمی است که  ی آن تجویز میانسان به وضعيت عادلانه  برای برگرداندن بدن

بينی حدوث بيماری  های رفتار بدن انسان را کشف و بيان نموده و امكان پيشمندیقاعده

تواند با استفاده از این سه نوع دانش دهد. حال پزشك مییا حصول سلامت را به پزشك می

ی یك انسان برای رضای خدا و یا برای کسب منافع مادی و یا حتی برای مفيد به معالجه

  الذکرفوق ی  اضرار به غير )علمی که در فعليت غير نافع است( بپردازد. وجود سه نوع گزاره

ی ناقع بالقوه بودن دانش پزشكی هستند و نه ضامن نافع بالفعل بودن آن. علم اقتصاد  لازمه

  شناساندها و موضوعات اقتصادی را به ما میدیدهاسلامی نيز با همين نگاه، از این جهت که پ 

را ترسيم می اقتصادی  بایسته  انتظام  کند و وضعيت  روابط و  مندیها و قاعدهو  های ميان 

توان از این دانش شناساند، بالقوه نافع و علم است. حال میهای اقتصادی را به ما میپدیده

 برداری نافع یا غير نافع نمود.در جهت استثمار دیگران و یا در جهت تعالی بشر بهره
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 ها بندیبندی اخیر به سایر دستههای دستهمزیت

های پيشين بندیتوجهی در مقایسه با دسته ها و مزایای قابلبندی دارای ویژگیاین دسته    

دسته  این  سطح  اولاً  دسته است.  شاخهبندی،  چند  به  علوم  نيستبندی  علمی  یعنی  ؛  ی 

ها بپردازد و یا علم دیگری صرفاً فرایض را  مندیتوان گفت یك علم صرفاً به بيان قاعدهنمی

ی هر سه نوع گزاره یا برخی تواند دربردارندهقرار دهد. بلكه هر شاخه علمی، می  یموردبررس

 چراکه شناختی است.  بندی روشیك دسته  درواقعبندی،  این دسته  کهیناها باشد. دوم  از آن 

ها را نيز مشخص نموده است. ویژگی سوم این  تكليف شاخص علمی بودن هر نوع از گزاره 

دلبخواهی   صورتبهبندی، با هيچ بخشی از علم  است. »در این دسته بندی جامعيت آن  دسته 

و یا    های یك علمبندی تمامی بخششود.« فلذا این دستهو به اختيار محقق برخورد نمی

شناختی نيز  شناختی و روشحتی فلسفه علم را شامل شده و از ابتلا به پلوراليسم معرفت

این دستهپيشگيری می ارائهکند. مزیت چهارم  معيارهای  تمامی  است که  این  شده  بندی 

گزاره بودن  علمی  نمیبرای  لذا  یكی.  و  نه صفر  و  ذومراتب هستند  یك  ها،  توان محصول 

کامل کنار گذاشت.    طوربهابطال تجربی،    صرفبهمندی را  جستار علمی، مثلاً از نوع قاعده

از ميزان علمی بودن آن گزاره،   پا  تناسببهبلكه  مندی، کاسته  یداری قاعدهکاهش ميزان 

این دستهمی یافته شود. پس  برای مقایسه بين  علمیبندی، معياری  رد و    های  و نه صرفاً 

xxiآورد فراهم می  هاآنقبول   i iبندی نيز آن است که  . مزیت پنجم و نكته پایانی این دسته

ی قرآنی پيرامون وجود شوند. یك گزارهاز منابع شناخت، حذف نمی  یكيچهدر این روش  

تاریخ، درست مانند جوش آمدن آب در صد درجه مییك قاعده از حيث مندی در  تواند 

 ميزان پایداری موضوع بررسی علمی قرار گيرد. 

دسته این  پيرامون  پایانی  نحوهتوضيح  به  روش  يریکارگبهی  بندی،  در  علوم  آن  شناسی 

ی ی یكی از سه نوع گزارهنيست که بگویيم یك علم تنها دربردارنده  طوریناگردد.  بازمی

علمی ممكن است متشكل از هر سه نوع گزاره   رشتهیك  تنهانهباشد. بلكه    موردنظرعلمی  

تواند ساختمانی متشكل از هر سه نوع پدیده  می  ییتنهابهی علمی نيز  باشد، بلكه یك گزاره

گویيم دادن و گرفتن ربا حرام است، این عبارت که در ظاهر مثال وقتی می  عنوانبهباشد.  

است،   نوع دوم  از  گزارهدربردارنده  درواقعیك گزاره  ربا،  ی  پيرامون چيستی  اول،  نوع  ای 

هایی پيرامون مندیی قاعدههایی نوع سوم دربردارندهیا گزاره چيستی حرمت و نظایر آن؛ و  

ی دادن یا گرفتن ربا نيز هست. ارتباط و در هم  اثرات نامطلوب، غيرعادلانه و حتی ظالمانه

ی نوع سوم ابتدا شود که یك گزارههای مختلف، گاهی چنان شدید میتنيدگی بين گزاره

نيز  به گزاره  نوع دوم  آن گزاره  و  بازگشته  نوع دوم  بر   نوبهبه ای  مبتنی  است  خود ممكن 

گزارهگزاره تقسيم  در  فلذا  باشد.  سوم  نوع  از  حتیهایی  باید    ی تمام بهرا    ها آنالامكان  ها 
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برای همان نوع گزاره،   موردنظرخُرد کرد و سپس هر یك را با معيار    دهندهيلتشكهای  گزاره

 . قراردادمورد قضاوت 

 گیری یجهنت

اقتصاد   علم  و  اثباتی  اقتصاد  علم  بين  رایج  تفكيك  اولاً  که  شد  داده  نشان  مقاله  این  در 

کننده نيز هست.  ممكن نبوده و در عمل اتفاق نيفتاده، بلكه تا حدودی گمراه  تنهانه دستوری،  

ها تقليل داد و باید تفكيك علم اثباتی  سپس گفته شد که سطح تقسيم را باید به سطح گزاره

های هنجاری تبدیل نمود. در ثانی  های اثباتی و گزارهاز علم هنجاری را به تمایز بين گزاره

ی اثباتی هنجاری سازی علم اقتصاد، روشن شد که پذیرش دوگانهبا بررسی امكان اسلامی

لذا   دارد.  پی  در  اسلامی  اقتصاد  علم  برای ساخت  ناخوشایندی  تبعات  اسلامی  اقتصاد  در 

و    دیشمندانی چون شهيد صدر و انس زرقاء در مورد این دوگانگیضمن بررسی دیدگاه ان 

توان به قضاوت  بندی جدید پيشنهاد شد که طی آن میبررسی یك حدیث نبوی، یك دسته

علمی ميزان  گزاره پيرامون  هر  این  بودن  طبق  پرداخت.  مختلف،  علوم  در  رو،  پيش  ی 

ای از های شناختی هستند، یا گزارههای علمی یا از جنس گزارهی گزارهبندی، کليهدسته 

مندی هستند. بدین ترتيب معيار علمی بودن باشند، یا بيانگر یك قاعدهجنس فرایض می

فریضه بودن  عادلانه  نشانه،  بودن  ترتيب، محكمه  به  آن   برای هر گزاره،  بودن  پایدار  یا  و 

 مندی است.قاعده

 پیشنهادات 

ی علم اقتصاد اسلامی، افقی  تبيين دیدگاه برآمده از این حدیث نبوی در خصوص فلسفه

شناختی و  گشاید. اگرچه بيان تمامی نتایج روشجدید پيش روی پژوهشگران این حوزه می

از حوصله نگاه  این  پيشنهاد میاقتصادی  ليكن  ایت مقال خارج است،  راستای ی  شود در 

دقيق زمينهشناخت  در  نبوی  این حدیث  از  آنچه  فلسفهتر  فلسفهی  و خصوصاً  علم  ی ی 

ذیل   موضوعات  است،  احصاء  قابل  کار  زمينه   عنوانبهاقتصاد  دستور  در  پژوهشی  ی 

 های آتی قرار گيرند: پژوهش

 ی لطف بودن و اسلامی بودن در علم اقتصاد با توجه به قاعدهی ميان علمیبررسی رابطه  -

های حاکی  های هنجاری؛ قوام و پایداری در گزاره پژوهی مفهوم عدالت در گزارهدلالت -

 های شناختی مندی؛ و استحكام در گزارهاز قاعده
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